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 الدین کاشانی های باباطاهر در خلاصة الاشعار تقیدوبیتی
 

 *دکتر آرش اکبری مفاخر
 چکیده 

الدین کاشانی پس از جنگ موزۀ قونیه )مورخ  ق( تقی   1007خلاصة الاشعار و زبدة الافکار )مورخ حدود  
از    33دومین منبعی است که در آن    ق(  848 دوبیتی کهن و اصیل باباطاهر آمده است. نگارنده پس 

 16دوبیتی(، متوسط ) 5دستۀ ساده ) 3ها را از نظر مشکلات زبانی و معنایی به ها آنبررسی این دوبیتی
دوبیتی مشکل پرداخته    9دوبیتی( تقسیم کرده و در این مقاله به خوانش و گزارش    12دوبیتی( و مشکل )

است. در این خوانش و گزارش نخست تصحیح علمی ـ انتقادی، آوانگاری و ترجمۀ فارسی هریک از  
اصطلاحات،  دوبیتی و  واژگان  شرح  و  ردیف  و  قافیه  عروضی،  و  هجایی  وزن  سپس  و  شده  انجام  ها 

های متنوعی های تطبیقی و ... شاهدها و مثاله فرهنگ مردم و نکتههای اساطیری، مباحث مربوط بآموزه 
های انجام شده در این مقاله نتایج زیر به دست از متون مختلف و گفتار مردم آمده است. پیرو بررسی

های باباطاهر گورانی است که تحت تأثیر کردی، لکی، لری و  ( زیرساخت زبانی دوبیتی1آمده است:  
ماند. ها باقی نمیهای ایران باختری ابهامی در خوانش و فهم آن فارسی قرار گرفته و در سایۀ اشراف بر زبان 

های کاتبان و راویان به ها نیز هجایی است که در اثر دستکاری( پیرو سنت شعری گورانی وزن دوبیتی2
 وزن عروضی نزدیک شده است.   

 الدین کاشانی، دوبیتی، زبان گورانی.، تقیخلاصة الاشعار  باباطاهر، واژگان کلیدی:  
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 مقدمه
دوبیتی دلیل  به  وی  شهرت  که  است  همدانی  مشهور  شاعر  عریان  زندگانی  باباطاهر  از  اوست.  های 

ق و   4باباطاهر اطلاعات چندانی در دست نیست، جز آنکه وی اهل همدان بوده و در نیمۀ دوم سده  
: 1362)  2القضات همدانیترین گزارش دربارۀ باباطاهر سخن عینکهن  1زیسته است.ق می  5اوایل سدۀ  

 4رفته است .می  3( است که به عنوان یکی از مریدان »طاهر« همواره به زیارت آرامگاه او و فتحه27/  1
گونه داشته است  وار و مجنونکند که »طاهر« شخصیتی شیفتهنقل می  5همچنین از قول استاد خود بِرَکَه

کند  برای باباطاهر یاد می 6القضات در اشارۀ بسیار مهمی از لقب »جصاص«(. عین46-45/ 1)همان: 
القضات روشنگر این نکته است که »طاهر« و »طاهر  (. کاربرد این لقب از سوی عین11-10/  2)همان:  

/  3:  1992)  7(. سمعانی51:  1394القضات یک نفر هستند )پورجوادی،  جصاص« در متون پس از عین
ذهبی261-260 و همچنین  مشایخ همدان  از  جصاص«  »طاهربن  به   )8  (1982  :17  /392-394 ،

  10تاریخ همدان( هر دو به نقل از کتابی با عنوان  392/  16:  2006)  9( و صَفَدی448-446/  28:  1990

 
 نک:    ،...ی و برای آشنایی با باباطاهر، زندگی و 1

Minorsky, 1986: I/ 839-842; Elwell-Sutton,1988: III/ 296-297;  
اذکایی،   و  هرمز،  ؛  44- 38/  1:  1375مینورسکی  دانشفر،  719-715:  1393اذکایی،  ؛  755-751/  1:  1380رحیمیان،  ؛ 

1371 :1-25 . 
 ق.  525مقتول  2
3   Fathaرایج است. وی از بزرگان و عارفان در غرب ایران  های غرب ایران  اللّه که امروزه در گویششدۀ فتح؛ احتمالًا کوتاه

 دانسته است. القضات خود را مرید وی میبوده و عین
 . 51-47:  1394؛ پورجوادی، 193-192: 1379کوب، ؛ زرین127: 127: 1375نک: اذکایی،   4
5 Beraka هبراکواژۀ صورتی از نام a/-k-berâ/  :نمای معرفه( = برادر عزیز.  )نشانه ه )پسوند تحبیب( + ک)برادر( +   برا 
 گچکر، گچکار.  6
 ق.  562د  7
 ق.  748د  8
 ق.  764د  9

 شوربختانه این کتاب از دست رفته و نشانی از آن در دست نیست. 10
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ترین  برجسته  12اند.به »طاهر جصاص همدانی« اشاره کرده  11تألیف ابوشجاع شیرویۀ شهردار همدانی

گزارش در  تاریخی  سال  نکتۀ  در  طاهر  درگذشت  تاریخ  ذکر  صفدی  و  ذهبی  است    418های  ق 
باباطاهر در همدان و صفت  71:  1362)  13(. حمداللّه مستوفی55:  1394)پورجوادی،   از مزار  نیز   )

 »دیوانه« وی یاد کرده است . 
های  ها و داستانای درآمیخته و روایتتاریخی و افسانههای غیر  زندگانی تاریخی باباطاهر با گزارش  

( به داستانی روایی دربارۀ  99-98:  1386فراوانی پیرامون شخصیت وی به وجود آمده است. راوندی )
ق در همدان اشاره کرده است که با تاریخ درگذشت   447بیگ سلجوقی و باباطاهر در سال  دیدار طغرل 
های اوحدی  های تخیلی از زندگی باباطاهر در نوشتهسرایی و گزارشخوانی ندارد. افسانهباباطاهر هم

،  15(825/ 1: 1391(، والۀ داغستانی )2428-2427/ 4: 1389، 2206-2205/ 4: 1388) 12بلیانی
- 196:  1388،  1198-1197(/  2)   1:  1382)  17خان هدایت( و رضاقلی263:  1337)  16آذر بیگدلی

 ( نیز ادامه یافته است.198
ها  ای برخوردار است. وی در این روایتباباطاهر در تاریخ روایی و سنتی اهل حق نیز از جایگاه ویژه   

؛ زیرا یکی از مظاهر خداوندی در میان مردم و از یاران چهارگانۀ  18از مراتب عرفانی والایی برخوردار است
:  1345آبادی،  ؛ جیحون 58-52:  2017،  49-44:  1950، تذکرۀ اعلی شاه خوشین به شمار آمده است )

ها دیدار باباطاهر با شاه خوشین، از بزرگان  ترین این روایت (. از مهم161-168: 1373، 287-297/ 1
 (.69-67، ص گنجینۀ یاری؛ 8-6، گ جنگ اشعار اهل حقآیینی اهل حق، در همدان است )

 
 ق.  509-445 11
 ( نقل شده است.193-191، 58-53:  1394سه منبع سمعانی، ذهبی و صفدی از پورجوادی )  12
 ق.  750د  13
 ق.  1050د احتمالًا  12
های جنگ قونیه دیده خوانی سـخن باباطاهر با مضـمون دو مورد از دوبیتیق. در گزارش وی نکتۀ مهمی دربارۀ هم  1161د  15

 (.6، 1قو ای برخوردار است )نک:  شود که از اهمیت ویژه می
 ق.  1195یا  1193د   16
 ق.  1288د  17
 .194-186:  1379کوب،  ؛ زرین948-941:  1354پژوه،  نک: دانش 18
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 های باباطاهر دوبیتی
و   مردم  عموم  بین  در  باباطاهر  ویژه دوبیتیهای  شهرت  از  گویش خواص  و  زبان  است.  برخوردار  ای 

تذکره دوبیتی و  قدما  است.  بوده  پژوهشگران  و  قدما  اختلاف  و  توجه  مورد  همواره  وی  نویسان  های 
(،  502، گ  سفینۀ تذکرة الشعرا  ؛162،  113:  1373های باباطاهر را به زبان فهلوی )شمس قیس،  دوبیتی

)اوحدی،   رازی )هدایت،  19(2206/  4:  1388راژی  )آذر،  157:  1344،  راجی  و  ؛ 85/  2:  1378( 
کید بر فهلوی بودن زبان باباطاهر، زبان یا گویش ( دانسته22:  1904کوکب،   اند. پژوهشگران نیز با تأ
de )  21، لُری ( Huart, 1885: 503, 507)  20های وی را مادی جدید یا پهلوی اسلامیدوبیتی

Gobineao, 1895: 344 )22  ،گورانی راجی  ( Sa’īd Khan, 1927: 40)  23گویش   ،
پیوند با گویش کلیمیان (، بادینانی، مازندرانی، بازتابی از گویش همدان، هم59-51:  1352)مصطفوی،  

:Hadank, 1926 )های متفاوت و سرودۀ شاعرانی چند  یا گردان در گویش  24همدان، لکی و ...

lv-xxxvii)25 اند. به شمار آورده 
 اند، عبارتند از:ترین آثاری که با ذکر نام باباطاهر به اشعار وی اشاره کردهکهن  
دوبیتی    8بیتی و    8و    3قطعۀ    2ای شامل  ق( مجموعه  848)مورخ  جنگ موزۀ قونیه  الدین قمی در  بهاء  -  

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران( آورده    321با نام »قدوة العارفین باباطاهر همدانی« )میکروفیلم شمارۀ  
 است. 

 
 )رازی(.   2428/ 4: 1389نک: اوحدی،  19

20 pahlavi musulman 

21 Loure 

 . 16-1: 1337؛ ادیب طوسی، 85-81:  1335نک: مینوی،  22
23 Gūrānī dialect 

:  1375)نیز نک: اذکایی،    22:  1324؛ نفیسی،  30-26:  1324؛ خانلری،  xxii-Heron Allen, 1902: viiنک:   24
اورنگ،  55-75،  1-11 آبباریکی،  ؛  200-199:  1393موسوی،  ؛  143،  98:  1350(؛  غلامی، 42-40:  1392حسینی  ؛ 

 . 20- 19:  1402؛ فیروربخش، 46-48: 1399
 .33-14: 1375اذکایی،  ؛ Minorsky, 1986: 840 Sutton, 1988: 296; -Elwellنک:  25
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درتقی  -   کاشانی  الاشعار  الدین  الافکار  خلاصة  زبدة  حدود    و  نام    33ق(    1007)مورخ  با  دوبیتی 

 ( آورده است. 394-393»سلطان العارفین باباطاهر همدانی« )دستنویس پَتنه، گ 
دوبیتی با نام »باباطاهر   8ق(  1024)تألیف  و عرصات العارفین عرفات العاشقیناوحدی بلیانی در  -  

 ( آورده است. 879-878عریان همدانی« )دستنویس ملک، گ 
 

 )= خل(   الدین کاشانیدر خلاصة الاشعار تقیهای باباطاهر  دوبیتی
الدین کاشانی/ کاشی از نویسندگان برجستۀ دورۀ صفوی با تخلص »ذکری« به »میر تذکره« مشهور تقی 

ق در کاشان به دنیا آمده، از شاگردان محتشم کاشانی بوده و در حدود   946است. وی که در حدود سال  
است که در    الاشعار و زبدة الافکارخلاصة  ترین اثر وی  ق درگذشته است. مهم  1024-1022های  سال
شاعر پرداخته است. این کتاب دارای   651ق تألیف کرده و در آن به شرح حال    1016-975های  سال

رکن و خاتمه است. نثر کتاب گاه مصنوع و متکلف اما در کل روان و شیرین است    4فصل،    4مقدمه،  
 (. 1715-1713(/ 3) 5: 1370)صفا، 

ارکان    50های متعددی )حدود  دستنویس از فصول و  اما ظاهراً    خلاصة الاشعارمورد(  موجود است، 
کتابخانۀ خدابخش در شهر پَتنه هندوستان،    218نسخۀ کاملی از آن در دست نیست. در دستنویس شمارۀ  

  ها مجموعه دوبیتی  این  26دوبیتی از باباطاهر آمده است.  33(  393ق )گ    1007شده در حدود  کتابت
ها را  ( این دوبیتی137-125:  1402)  فیروزبخش  را از آن آگاه کرد.  و نگارنده   شناسایی  منصوری  امیر  را 

 فهلوی به شمار آورده و خوانش و معنای پیشنهادی خود را ارایه کرده است. 
 کند:دسته تقسیم می 3الدین کاشانی را به  تقی  خلاصة الاشعارهای نگارنده دوبیتی

ها برای عموم خوانندگان های آسان که چندان تفاوتی با فارسی ندارند و خوانش و درک آندوبیتی  (1
 دوبیتی(.  5؛ 33، 29، 22، 15،  1ساده است )شمارۀ 

،  19، 18، 14، 13، 10، 9، 5، 3،  2های متوسط  که در یک یا چند واژه، ابهام دارند )شمارۀ دوبیتی (2
 دوبیتی(. 16؛  32، 30، 27، 26، 24، 21، 20

 
 .126-125:  1402به نقل از امیر منصوری؛ نیز نک: فیروز بخش،   26
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،  6،  4های مشکل و مبهم که در یک مصراع، یک بیت و حتی کل دوبیتی ابهام دارند  )شمارۀ  دوبیتی  (3
 دوبیتی(.  12؛ 31، 28،  25، 23، 17، 16، 12، 11، 8، 7
تقسیم    این  از  روانهدف  )روخوانی،  درست  خوانش  نخست  کهنبندی،  شعری(  وزن  و  ترین  خوانی 

مضامین دوبیتی شرح  اصطلاحات،  تفسیر  واژگان،  شرح  سپس  و  دستنویس  روی  از  باباطاهر  های 
از این   دوبیتیِ مشکل    3اساطیری و ... برای رسیدن به معنای درست هر دوبیتی است. نگارنده پیش 

دوبیتی    9( را خوانده و اکنون خوانش و گزارش  133-127:  1402، نک: اکبری مفاخر،  31،  8،  6)شمارۀ  
 دیگر موضوع این مقاله است. مشکلِ 

 ( 4)= خل   1دوبیتی 

روشناهی تیره   28ای  27بوری   شوانم 
 

نتاهی   خوانم  گرت  داری   روا 
 

 

وابم   شادَ  بارت  نابرار  که   از 
 

برآهی   ار  خندان  که  جویم  ته   از 
 

 

 

b-o:r-e: ey tira-ša:w-ân-em r̊u:šnâ-hi 

r̊awâ dâr-i gar-et xwân-um na-tâ-hi 

az ke nâ-ber̊âr, bâr-et šâd-a wâ-b-um 

az ta ǰu:y-um ke, xandân ar bar-âh-i 
 

 نگارش فارسی: 
 داری که تو را بخوانم و درنگ نکنی )نمانی و بروی(. ای روشنایی شبهای تارم، بیا! روا می

 جویم که شاید خندان بیایی و منِ بی یار و یاور یک بار با تو شاد شوم. تو را می 
 هجا.   6هجا + تکیه +   5وزن هجایی: 

بیت   عروضی:  محذوف(.    (1وزن  مسدس  هزج  )بحر  فعولن  مفاعیلن  فاعلاتن  (  2بیت  مفاعیلن 
 مفاعیلن فعولن )بحر مشاکل مسدس محذوف(. 

 این دوبیتی فقط قافیۀ منظم دارد. قافیه و ردیف: 

 
 اصل: بور )= بورِ(. 27
 آمده که روی آن قلم گرفته شده است. تا ،ای  بعد از 28
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 شرح واژگان و توضیحات: 

ب   امری( +  بوری:  از مصدر    ور)پیشوند  ، مادۀ مضارع  آما »آمدن«، مادۀ ماضی:  آمای  )مادۀ مضارع 
 توان خواند. نیز می بوره م »بیا«. فعل را  ش2م( = فعل امر ش2)شناسۀ  ی( + آم دستوری: 

گرم،    بالینم  حور  بورهبه  ای   ته 
 

بی  دور ندارم  ماگنه  طاقت   تو، 
 

 

 

ba bâlin-am garm, b-o:r-a ta ey hu:r 

na-dâr-um be: to:, tâqat mâgna du:r 
 

 (. 128یدی، دستنویس برلین، گ  تو ای حور! به گرمی به بالین من بیا که بی تو طاقت و توان دوری ندارم. )صه 
 

ناله  هوردره  مجلس  و   بوری 
 

پیاله   و  شیشه  ویت  چنی   باور 
 

 

 

b-o:r-e: wa maǰles, hur-dar-a nâła 

bâwar čani we:t, še:ša w peyâła 
 

 . 29( 115، ص  1ج    حموود پاشای جاف، ی مه شکۆڵ که بیا، بانگی برآور و با خودت صراحی و پیالۀ می را بیاور! ) به مجلس  
 

یانه  و  بوری  تشریف،  باوره   مسا 
 

ویرانه  سال  صد  یانۀ  کر   مآوا 
 

 

 

sâ b-âwar-a tašri:f, b-o:r-e: wa yâna-m 

âwâ kar yâna-y, sad sâł we:râna-m 
 

 (. 5، ب 459: ص 1375ویرانم را آباد کن. )بێسارانی،  ام تشریف بیاور و خانۀ صدساله  خانهاکنون به 
 مضمون و مفهوم کلی بیت دوم در این بیت آمده است:

لا  بوری  مجلس،  شرم  و  پردۀ   بر 
 

گرم   کرمی  بزمی  دیسان،  دوری   و 
 

 

 

b-o:r-e: wa maǰlis, lâ bar parda-y šarm 

wa da:wr-e: disân, bazm-e: kar-me: garm  

 (. 2، ب 10: ص 1382وی، ولهبه مجلس بیا و پردۀ شرم را کنار بزن و با دور دیگری بزم را گرم کن. )مه

 
 .1، ب 116: ص 1398ای،  نیز نک: تخته  29
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 امروزه در زبان لکی کاربردی روزمره دارد.  بوری و بوره دو فعل 
ندا.    ای:   +  شو  تیره  شوانم:تیرهحرف  تیره(    شویل )نشانۀ جمع گورانی؛ کردی:    ان)تیره شب، شب 

/šaw-eył/  :لکی پیوسته    مـِ+  (  /šaw-ał/  شول؛  شخصی  =  ش2)ضمیر  اضافی(  نقش  در  م 
  هی به  یی (. تبدیل 4و  2)نیز مصراع هی به  ییصورتی از روشنایی با تبدیل   روشناهی:شبهای من. تیره 

نمونه گورانی  متون  قس:  در  دارد.  نیز  دیگری  داری: »روشنایی«.    /r̊unâhi/  روناهی های  فعل    روا 
»داشتن«، مادۀ ماضی:  دارای  )مادۀ مضارع از مصدر    دار  داری:پسندی«.  م »میش2مرکب ماضی ساده  

دارُم، داری، دارو    /:dâr-uداروم < دارو  م »داری«.  ش2م( = فعل مضارع  ش2)شناسۀ  ی  ( +  دارا
dâr-o:/  :م در نقش مفعولی( = اگر تو را. ش2)ضمیر شخصی پیوسته    ت)اگر( +    گر  داری. گرت       

م( = ش1)شناسۀ    مـُ( +  خوانا»خواندن«، مادۀ ماضی:    خوانای)مادۀ مضارع از مصدر  خوان    خوانم:
از مصدر   نتاوی/ نتایی صورتی از    نتاهی:م »خوانم« در معنای التزامی »بخوانم«.  ش1فعل مضارع ساده  

ورزیدن«،  تاوای   شکیبایی  آوردن،  »تاب  تاییدن(  +    ن  )فارسی:  نفی(  تای)پیشوند  تاه/  )مادۀ    تاو/ 
مادۀ ماضی:   تاییدمضارع،  نیاوری«.  ش2)شناسۀ    ی( +  تاوا/  التزامی منفی »تاب  م( = فعل مضارع 

»آسمان و زمین بار او   /:âsemân u zame:n bâr-eš na-tâw-o/  نتاووآسمان و زمین بارش  
(. شاعر خطاب  138، بند  39، ص  دورۀ دیوانه گوره کنند(« )آورند )= تحمل نمی)= خداوند( را تاب نمی

آیا روا میبه معشوق می پسندی که تو را به نزد خود فرابخوانم و تو تاب نیاوری؟ به  داری و میگوید: 
تاب بروی؟ این مصراع  تر یعنی: در برابر درخواست من درنگ و شکیبایی نکنی و با خشم و  عبارت ساده

 ( است: 221، غزل 175: ص 1383یادآور بیت زیر از حافظ )

رود  چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود  عتاب  سر  با  طلبم  آشتی   ور 
 

 

ویژه  برادر، کسی که برادر ندارد یا برادرش را از دست داده است. در فرهنگ ایران باختری بهبی  نابرار: 
لرستان برادر نمادی از یار و یاور و پشتوانه و غم از دست دادنش بسیار سنگین است. فردی که برادرش را  
از دست داده، نیازمند توجه و مراقبت بسیار است. در ادبیات لری اشعار بسیار مشهوری در این باره با 

 ها و آهنگها در غرب کشور است: براری« سروده و خوانده شده که از مشهورترین سرودهکلیدواژۀ »بی
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کوله  براری کشتمه نه تش گولهبی  شمشیرت  بمیره  برات   هر 
 

 

 

be:-berâr-i kušt-e-ma na taš guła 

har berâ-t be-mir-a šamšir-et kuła 
 

 شود. برادری مرا کشته است، نه آتش گلوله! زمانی که برادرت بمیرد، شمشیرت کند میبی
 

+    بار  بارت:    بار(  پیوسته    ت )باری، یک  تو.  ش2)ضمیر شخصی  از  بار  = یک  متممی(  نقش  در  م 
شادمان و خرسند. برای قرار گرفتن در وزن هجایی به    شاد:»یک بار« است.جاریپوشان این واژه  هم

»شدن«،    بین)مادۀ مضارع از مصدر    ب( +  ب  )پیشوند در معنایوا    وابُم:شود.  خوانده می   شاد    صورت 
اگر، در نقش تأکیدی    ار:م »بشوم«.  ش1م( = فعل مضارع التزامی  ش1)شناسۀ    مـُ( +  بی  مادۀ ماضی:

، مادۀ مضارع  آی)=  آه  .  آییصورتی از    آهی:پیشوند فعلی.    بر:جمله »شاید، امیدوارم«.  در معنای شبه
م »آیی« در ش2م( = فعل مضارع ساده  ش2)شناسۀ    ی( +  آما»آمدن«، مادۀ ماضی:  آمای  از مصدر  

  هییافته به  ها با کلمات پایاندر پایان کلمات و قافیه شدن آن   هی  <یی  معنای التزامی »بیایی«. تبدیل  
بیتی: )ماهی/ ماهی// بنیاهی/ شاهی// بقاهی/ لقاهی//    5در اشعار گورانی کاربرد دارد؛ مثلًا: در یک شعر  

بیتی: )شاهی/ شاهی// نیاهی/    6(. در یک شعر  192- 191ص    ، برزنجه یکتاهی/ بیاهی// دوپاهی/ دلخواهی( ) 
 (. 444، ص  دیوان گوره آماهی// گواهی/ لقاهی// بیاهی/ راهی// گمراهی/ جیاهی// شاهی/ بلاهی( ) 

 ( 7)= خل   2دوبیتی 

  شو آ کی کرم روز که این بارنده   به من جاری درآموز   30شی ته که می  

  گهی واژم که هرگز وامبا روز   گهی واژم که کی به روز وابه  
 

ta ke mi-š-i ba men, ǰâr-e: dar-âmu:z 

ke e:n bâranda-ša:w, â ki kar-um r̊u:z 

gah-e: wâž-um ke, kay ba r̊u:z wâ-be 

gah-e: wâž-um ke, hargez wâ-ma-b-â r̊u:z 

 
، زیرنویس  64، ش 115: ص 1354روی« )مقصود، »می میشیی باباطاهر نیز هاسدر یکی از دستنوی  30

 الف( آمده است.  2گویی« )باباطاهر، دستنویس دهگان، گ »می  موشی( و همچنین 1
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 نگارش فارسی: 
 با چه کسی به روز برسانم؟ ای به من بیاموز که این شب بارانی را روی، چاره تو که می 

 گاه به روز باز نشود!گویم هیچشود؟ گاه میگویم چه هنگام درِ این شب به روز باز میگاه می
 هجا.   6هجا + تکیه +   5وزن هجایی: 

 مفاعیلن مفاعیلن فعولن )بحر هزج مسدس محذوف(. وزن عروضی: 
فقط ردیف دارند. قافیه و ردیف در حروف    4و    2های  فقط قافیه دارد و مصراع  1مصراع  قافیه و ردیف:  

 پایانی مشترکند.  
 شرح واژگان و توضیحات: 

( +  شی  / شیا »رفتن«، مادۀ ماضی:   شین  / شیا  )مادۀ مضارع از مصدر    ش )پیشوند اخباری( +    شی: می می 
بار،   ( 1تواند باشد:  در دو معنا می  جار   جاری: روی«.  م »می ش 2م( = فعل مضارع اخباری  ش 2)شناسۀ    ی 

 )یای وحدت مفید نکره(.    ی صورتی از کلمۀ چاره که در متون گورانی کاربرد دارد +    ( 2بار.  جاری، یک 
 

  به نزد رستم، سرهنگ شیران  هر ایدن، بچوم و ایران  ارم ج 
 

zǰâr-em har e:d-en, ba-č-u:m wa E:rân 

ba nazd-e R̊ustam, sarhŋ-e še:r-ân 

 . (1979، ب  داستان برزو و رستمام این است که به ایران به نزد رستم، سرهنگ شیران، بروم. ) همانا چاره   
ساده  چاره  تر به  های تازه به معنای »چاره« به کار رفته و در دستنویس  جار با توجه به محتوای کلی دوبیتی  

)پسوند سازندۀ  نده  ـَ»باریدن«( +    بارای > وارای )مادۀ مضارع از مصدر  بار    بارنده:   31و معنا شده است.
چه کسی.    کی: با.    آ:شب؛ شب بارانی.    شو: صفت فاعلی( = صفت فاعلی؛ بارانی، در حال باریدن(.  

م( = فعل مضارع  ش1)شناسۀ  م  ـُ( +  کرا»کردن«، مادۀ ماضی:    کرای  )مادۀ مضارع از مصدرکر  کرُم:
»گفتن«    واژای > واچای)مادۀ مضارع از مصدر    واژ  واژم:م »کنم« در معنای التزامی »بکنم«.  ش1ساده  

م  ش1م( = فعل مضارع ساده  ش1)شناسۀ    مـُ( +  واژانیز آمده است، مادۀ ماضی:    واجای  که به گونۀ 
)مادۀ مضارع از   ب )پیشوند فعلی: باز( + وابه: وا چه وقت.  کی:گویم«. »گویم« در معنای اخباری »می

 
 .64، ش 115: ص 1354؛ مقصود، 49، ش 32: ص 1311باباطاهر،  31
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م  ش3م( = فعل مضارع ساده پیشوندی  ش3؛ شناسۀ    ـَ / ـِ)=  ه  ( +  بی»شدن«، مادۀ ماضی:    بین  مصدر

گوید: چه هنگام درِ این شب به روی  شود«. شاعر در این مصراع می»باز شود« در معنای اخباری »بازمی
»شدن«( بین  )مادۀ مضارع از مصدر    ب)پیشوند نفی( +    م    )پیشوند فعلی: باز( +وا    وامبا:شود؟  روز باز می 

)الف دعایی برای ساختن فعل دعایی( = فعل دعایی مرکب »باز مشواد، باز نشود«. شاعر در این    ا+  
 گاه به روی روز باز نشود!گوید: درِ این شب هیچمصراع می

است. پیرو این سنت اگر مهمانی در نوازی در غرب ایران  مفهوم این دوبیتی بیانگر آیینی از سنت مهمان  
خانه تلاش  شبی بارانی به خانۀ فردی بیاید و یا پیش از رفتن مهمان باران شروع به باریدن کند، صاحب

کند تا از رفتن مهمان در آن شب بارانی جلوگیری کند. وی برای نگاه داشتن مهمان از تنهایی خود می 
گوید که چگونه این شب بارانی را بدون وی به صبح برساند؟! ظاهراً در این دوبیتی تلاش شاعر  سخن می

ترک می را  اوست، خانۀ وی  و مهمان که همان معشوق  مانده  ادامه می ناکام  در  گاه کند. شاعر  گوید: 
گویم  شود و گاه میگویم چه هنگام درِ این شب بارانی )برای دیدار دوبارۀ معشوق( به روز باز میمی 

)به دلیل فراق از معشوق( به روز باز نشود؛ زیرا روز پس از رفتن معشوق معنایی   گاه درِ این شبهیچ
 ( به زبان کردی آمده است. 218:  1377ندارد. روایت دیگری از این دوبیتی در غزلی از پرتو کرمانشاهی )

 
 ( 11)= خل   3دوبیتی 

وه   پیرَ  ورنای  32بیدم  به،   نمند م 
 

توانای    وه،  پوشَ  و   نمند بهم  تن 
 

 

واژند  من  بوین  33به  آلاله   وش، 
 

بونای    وه،  کَه  بویم  بهچون   نمند م 
 

 

 

be:d-um pir awa, wurnâ-y-m ba-na-man-d 

tan wa pu:š awa, tuwânâ-y-m ba-na-man-d 

ba men wâž-und waš, âlâła bu:y-en 

čun bu:y-um ka wa, bu:nâ-y-m ba-na-man-d 
 

 
 .4و  2اصل: و، نیز وه در مصراع   32
 اصل: + که. 33
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 نگارش فارسی: 
 هان! پیر شدم و جوانی برایم نماند؛ تن در جامه و توانایی برایم نماند. 

 گویند شادمانه آلاله ببوی؛ چگونه ببویم که بویایی برایم نماند؟! به من می 
 هجا    5هجا + تکیه +   5وزن هجایی: 

مفعولاتن مفاعیلن فعولن / مفاعیلن مفاعیلن فعولن ) ؟ / بحر هزج مسدس    (1وزن عروضی:  بیت  
مفاعیلن مفاعیلن فعولن / مفعولاتن مفاعیلن فعولن )بحر هزج مسدس محذوف /  (  2بیت  محذوف(.  

و    سراییویژه در دوبیتیهجایی این دوبیتی وزن غالب در اشعار حماسی و آیینی گورانی به  10؟(. وزن  
اند.  برخی فهلویات است و شاعران بزرگ گوران چون صیدی، بێسارانی و مولوی از این وزن استفاده کرده

 هجایی هستند.   10و »دورۀ زلال زلال« در وزن  دورۀ دامیاری، دورۀ دیوانه گوره های بیشتر دوبیتی
نیک   نیکداود  داود   بخت  بخت، 

 
در و جخت   نه کول کبود، جولان 

 
 

 نه بحر جیحون، سقام گیر و سخت  
 

نخت   و  باوره  دام،  چنی   بنیام 
 

 
 

Dâwed-e nik-baxt, Dâwed-e nik-baxt 

na kuł-e Kabu:d, ǰa:wlân dar wa ǰaxt 

na bahr-e J̌ayhu:n, saqâm gir wa saxt 

Benyâm čani dâm, b-âwar-a wa next 

 بخت! بر پشت اسب کبود به شتاب جولان بده؛ بخت، ای داود نیکای داود نیک 
(. 14، بند 17، ص دورۀ دیوانه گوره درنگ بنیامین را با دامش بیاور! )در دریای جیحون استوار بمان و بی   

وارو  کیلَ  نج  دلم   تهرینَ 
 

بیو   چاوان  نج  مَنده  خواوم   نه 
 

 
 همی گردان چو گیلان در و دشت  

 
بو   بَدهی   آلاله   مَشکین   سَوِک 

 
 

 

tahr-e:n-a dɛł-em, naǰ ke:l-a wâr-o: 

na xâw-em mand-a, naǰ čâw-ân ba-y-o: 

hame: gard-ân čo:, ge:l-ân dar u dašt 

sawek ma-ške:n âlâła ba-dh-e: bo: 
 

 آید. گرید؛نه خوابی برایم مانده و نه )خوابی( به چشمانم میدل غمگینم از دست معشوق می
 (. 527ب، ص    264، برگ  سفینۀ تبریز گردم؛ »این آلالۀ خوشبوی را مشکن!« ) چو دیوانگان در و دشت را می 
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 این دوبیتی قافیه و ردیف منظم دارد.  قافیه و ردیف: 

 شرح واژگان و توضیحات: 
= فعل ماضی    م(ش1)شناسۀ  م  ـُ( +  بو»شدن«، مادۀ مضارع:    بیدِن  )مادۀ ماضی از مصدربید    بیدُم:
در جایگاه پیرااضافه و در واقع پیشوند فعل است و   بیدم ... وهم »شدم« )= رسیدم(. »وه« در ش1ساده 

دارد.   تأکیدی  وهنقش  به)وه  بیدم  ببیدم( »بشدم«. همچنین »وَ«بیدم،   = بویموه بویم ... وهدر    بیدم  ؛ 
پیرااضافۀ  بویم، به)وه جملۀ  )= وه بیدم( نقش و مفهوم شبه  بیدم ... وهدر    وهبویم = ببویم( »ببویم«. 

 آمده است:  ها آما؛ وه بیدم پوشان محتوایی زیر به جای »ها« در متون ادبی را دارد. در جملۀ هم

دل  داد  و  بو  وهمطرب   گیریمه 
 

وه   هاپیری    پیریمه  وه   آما، 
 

 

 

mutreb bu: wa dâd, dɛł-gir-i-ma wa 

pir-i hâ âmâ, wa pir-i-ma wa 
 

 (. 4، ب  107: ص  1382وی،  وله برم. )مه پیری به سر می مطرب! به داد دل گرفتار من برس. هان! پیری آمد و من در  
 
ورنایم:  »هان! پیر شدم« کاربرد دارد.  /pir â bi-m/   پیر آ بیماین جمله در گفتار روزمره به گونۀ    

ام/  م در نقش اضافی یا متممی( = برناییش1)ضمیر شخصی  م  ـْ)صورتی از برنایی »جوانی«( +    ورنای
مندن )مادۀ ماضی از مصدر    مند)پیشوند نفی( +    ن  : پیشوند تأکیدی( +    ب    )=نمند: به  بهبرنایی برای من.  

م »بنماند«. مضمون و صور خیال این مصراع در وزن ش3»ماندن«(: فعل ماضی سادۀ منفی تأکیدی  
 بیت زیر آمده است:  2هجایی در مصراع  10

 جه گشت، پشیمانیم برد ها  ایسه   
 

ویرد   جوانیم  پیریمن،   35وادۀ 
 

 

 

isa hâ ǰa gešt, pašimân-i-m bard 

wâda-y pir-i-m-an, ǰu:wân-i-m wayard 

 (. 2، ب  108: ص  1382وی،  وله ام گذشت و هنگامۀ پیری من است. )مه ام از همه پشیمانی است. جوانی هان! اکنون بهره 

 
 این بیت از بێسارانی است که مولوی آن را تضمین کرده است.  35
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:پیکر، جثه، اندام، کالبد.  تن:     همراه با واژۀ    تنگذشته از    پوشپوش. واژۀ  جامه، لباس، تنپوش:  در.    و 
-pu:š-aka-y ǰasa/قس: پوشکه جسم    »جسد )= تن(« نیز بارها به کار رفته است. /ǰasa/ جسه

m/  »پوش جسته  .  »جامۀ تنم/pu:š-e ǰasta/  ؛ ص  2، ب  18: ص  1382وی،  وله»جامۀ تن« )مه
حرف اضافۀ دوم: به پوشش/ جامه در؛ تن به جامه در نماند. در این  پوش وه:    در  »وَه«  (.1، ب  125

ماند و جامه از  گوید: به دلیل لاغری و نزاری جسم و پیکر، دیگر تن هم در جامه نمی عبارت شاعر می
با  افتد؛ به عبارتی تن توان نگهلاغری تن بر زمین می  داری جامه را ندارد. این تصویر دقیقاً برابر است 

زبان، این تعبیر باباطاهر را در دو بیت زیر در  عبارت »لباس بر تن کسی زار زدن«. مولوی، شاعر گورانی
وزن   واژۀ    10همان  بر  تأکید  و  تکیه  با  است)مه  پوشهجایی  کرده  تصویر  زیبایی  به  وی،  وله»جامه« 

 : 36(2-1، ب 27س آستان قدس، گ دستنوی 

برده    کا  جه  گرو،   بی ضایفیش 
 

 بای هناسۀ سرد، گیج پیش ورده بی 
 

 

وه   هناسه  بو  پوشش،  مورد   گیج 
 

 سُروۀ پوش موات، جه روی تاسه وه  
 

 

 

zâyef-iš gera:w, ǰa kâ bard-a bi 

bâ-y hanâsa-y sard, giǰ pe:-š ward-a bi 

giǰ ma-werd pu:š-eš, ba:w hanâsa wa 

surwa-y pu:š ma-wât, ǰa r̊u:y tâsa wa 
 

 پیکر لاغرش گرو از کاه برده بود و بادِ آه سردش او را در گردباد انداخته بود؛ 
 گفت. خش جامه از روی آرزومندی می چرخید و خشاش از بادِ آن آه سرد میجامه

ماند و  شدت ضعف و لاغری درون جامه نمیمفهوم کلی سخن باباطاهر و مولوی آن است که: تن از    
توانای:  داشتن جامه را ندارد.  شود؛ یا به عبارتی تن به دلیل پیری و ناتوانی قدرت نگهجامه از تن جدا می

)پسوند سازندۀ صفت فاعلی( =    ا ( +  توانا»توانستن«، مادۀ ماضی:  توانای  )بن مضارع از مصدر    توان 
»توانایی«.   فاعلی:توانا + ی )= یی/ ای: پسوند سازندۀ حاصل مصدر( = حاصل مصدر  در    مصفت 

)مادۀ    واژند: واژام/ برای من توانایی.  م در نقش اضافی یا متممی = توانایی ش1ضمیر شخصی    توانایم:

 
 .4-3، ب  165: ص 1382وی،  ولهمه؛  158،  150، 1ج  حموود پاشای جاف،ی مهشکۆڵ کهنک:    36
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ج( = فعل مضارع  ش3)شناسۀ  ند  ـُ( +  واژا  ، مادۀ ماضی:واجای<  واچای    >واژای  مضارع از مصدر  

؛ خوب و خوش، شادمان و خوشحال. در  خوش>  وش:  گویند«.  معنای اخباری »میم در  ش3ساده  
م برابر با  ش2فعل امر بوین: (. 12خل  اینجا به معنای قیدی آمده است؛ به خوبی و خوشی. )نیز نک: 

  بوش   >بویش  »بایست«؛    بویس > بوس« به آن اضافه شده است. قس:    یکه میانوند »  بونمادۀ مضارع  
و گاه    بونیای»بوییدن« است که به صورت  بونای  »بوی، ببوی«. مصدر این فعل    بون  >بوین  »بگو«؛  

از    بویایو    بونای  رود. مصدرهاینیز به کار می  بو نیایبه گونۀ مصدر مرکب   در واقع هر دو برگرفته 
  هستند. همۀ این مصدرها به معنای »بوییدن« هستند و در معنای ثانوی »بوسیدن« هم به کار   بونیای

 روند:  می 

گِلکوی  نه  بونیا،   فرهاد   37شیرین 
 

  38خواهیش کرد، به داد ]و[ فریاد همت  

 

Šire:n bo:nyâ, na gełku:y Farhâd 

Hemat-xwâhi-š kerd, ba dâd u faryâd 
 

 (. ب   84  گ   ای، الماسخان کندوله خواهی کرد. ) شیرین خاک قبر فرهاد را بویید )و بوسید( و با داد و فریاد همت 
 

شکاوا  نو  جه  گل،  دستۀ   چون 
 

تاوا  که  تا  هر  بوش،  و   بونیا 
 

 

 

čün dasta-y goł, ǰa nu: šekâwâ 

bo:nyâ wa bo:-š, har tâ ke tâwâ 
 

 . 39  ( 21خانای قبادی، گ  توانست او را بویید )و بوسید(. ) چون دستۀ گل دوباره شکوفا شد و تا آنجا که می 
 

م(  ش1)شناسۀ    م ـُ  ( +بویا»بوییدن«، مادۀ ماضی:    بونیای   >بویای  )مادۀ مضارع از مصدر    بویم: بوی  
ساده   مضارع  فعل  تصویرهای  ش1=  از  گل  بوییدن  و  گل  بوی  »ببویم«.  التزامی  معنای  در  »بویم«  م 

 
37 gełko:y  .»خاک قبر، قبر« 
 . 133، رونوشت صفری، ص  خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد نیز  38
 . 91، چ اورنگ، ص 16، ب 80، ص 21مجلس، گ  دستنویسخانای قبادی،  39
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:  ویژه در اشعار اصلی و منسوب به باباطاهر است.  شاعرانه در غرب ایران به که همانا، که هان، که  که و 
بون  اینک.   از مصدر  بونایم:  )پسوند    ا  ( +بونا»بوییدن«، مادۀ ماضی:    بونای > بونیای)بن مضارع 

: پسوند سازندۀ حاصل مصدر(  ای  / یی)=  ی  +بونا سازندۀ صفت فاعلی( = بونا؛ صفت فاعلی »بویا«.  
ام، برای من م در نقش اضافی یا متممی( = بویاییش1)ضمیر شخصی    مـِ= حاصل مصدر »بویایی« +  

را آورده    ویونائیم »بوییدن« را درنیافته، در بالای آن واژۀ    بونایبویایی. از آنجا که کاتب واژه و معنای  
خواست از مصدر »دیدن« استفاده کند، از واژۀ  است که ساختار واژگانی درستی ندارد؛ زیرا اگر شاعر می

 کرد.  استفاده می وینایی /بینایی 
 

 ( 12)خل   4دوبیتی 

که  وندگی  وش  کوا  کامت   اگر 
 

که  افگندگی  مکه   سرافرازی 
 

 

نانه  مرگ  به  تنت  روزی   پنجه 
 

زیونده  جاودان  تا   که  40ایوش 
 

 

 

agar kâm-et ko:-w-â, waš wanda-gi ka 

sarafrâz-i ma-ka, afganda-gi ka 

panǰa r̊u:z-e: tan-et, ba marg nâ-n-a 

waš tâ ǰâwadân-a, ze:wanda-ei ka 
 

 نگارش فارسی: 
 کشی مکن، افتادگی کن. اگر کامت فراهم است، شادمانه زندگی کن. گردن

 پنج روزی تنت را برای مرگ آفریدند؛ شادمانه تا جاودان زندگی کن.
 هجا.   5هجا + تکیه +   6وزن هجایی: 

بیت   عروضی:  محذوف(.    (1وزن  مسدس  هزج  )بحر  فعولن  مفاعیلن  فاعلاتن  (  2بیت  مفاعیلن 
  مفاعیلن فعولن / مفاعیلن مفاعیلن فعولن. )بحر مشاکل مسدس محذوف / بحر هزج مسدس محذوف(. 

ش با خواندن البته مصراع دوم  ش  به صورت  و   گیرد. در این وزن قرار می و 

 
 .اصل: زیوندۀ  40
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 ، در کل قافیه و ردیف منظم دارد. 4این دوبیتی با در نظر نگرفتن قافیۀ ناقص مصراع   قافیه و ردیف:

 شرح واژگان و توضیحات: 
آوری  )جمع، توده، خرمن غلات، کوه؛ جمع  کوا: کوکام تو.  کامت:  حرف شرط در معنای تأکیدی.  اگر:  

)است که به گونۀ ا ها را به شکل کوهی کوچک یا بزرگ درآوردن( + خرمن و محصولات کشاورزی و آن
کوا  ( = کو است؛ »جمع است؛ فراهم است«. ساخت  /ko:-w-a/  کوهرود:  نیز به کار می  /a-/ه  

باشد. مصدر مرکب  »جمع است« می  /ko:-n/کون  تحت تأثیر کردی به کار رفته و ساخت گورانی آن  
 به معنای »جمع کردن« است:  کو کردن

  برزی هر کوی، چون کوه الوند  و بند  کو کردنآوردن سران،  

 

âwerd-en sar-ân, ku: kerd-en wa band 

barz-i har ko:y, čün ko:h Ałwand 
 

(. 2314، ب داستان برزو و رستم) کردند. گرد ها را چون کوهی بلند به بلندای الوند سرها را آوردند و آن  
 رود: آوری گنج هم به کار میبرای توده کردن خاک و جمع این مصدر

 

بدخو  منالیک  بیم  منال   اوسا 
 

کو   مکردم  خاک  منالیل  نو   و 
 

 

 

a:wsâ menâł bi-m, menâł-eyk bad-xo: 

wa na:w menâł-eył, xâk ma-kerd-em ko: 

 

  (. 214، ش  64: ص  1329)مکری،    41کردم. می ها خاک  توده  و در میان بچه   ای بدخو آن هنگام من بچه بودم، بچه 

شود: خرمان خم و  از سوی دیگر برای امور غیرمادی در تعابیر ادبی چون »خرمن غم« نیز استفاده می    
: ص  1382وی،  ولهام« )مه»خرمن غم گرد آورده/:xarmân-e xam wa ko: nân-e/ کو نانی 

 ,ko:m/و...    کومل ،  کومه،  کوم های ایران باختری  در پیوند با واژگان زبان  کو (. واژۀ  16، ب  409

 
 .369، ش 110، نیز نک: همان، ص کردمبازی میخاک  41
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ko:ma, ko:mał/    ،کود  ( و واژۀ فارسی644-643:  1385»توده و تودۀ مردم« )نک: شرفکندی  
/kōd/  خرمان کو کردن های  (. عبارت 2282/  4:  1393دوست،  »توده، خرمن غلات« است )حسن  ،

کردن کو  کوه/    مال  خرماند  ار  دارند:  عام  کاربرد  زیر  تعبیرات  همچنین  دل  کواو  و  بودس   ar/واز 

xarmân-ed ko:-w-a | ko:-w-â das u dɛł wâz b-u:/     ،اگر خرمنت جمع است«
 ar mâł-ed ko:-w-a | ko:-w-â qe:r-e/قیری بذانکوا  ار مالد کوه/    باز باش«.دست و دل

be-zân/     از نظر معنایی معادل »کام    کام کو کردن »اگر مالت جمع است، قدرش را بدان«. مصدر
ساختاری معادل »کامت    کامت کوا  ( و همچنین عبارت  50-49/  469/  7،  شاهنامه یافتن« در فارسی ) 
 ( در فارسی دارد:664/ 208/ 1رواست« )همان، 

 

 وگر گویم آری و کامت رواست  
 

هواست  بدانچت  را  دل   بپرداز 
 

 
 

ش: > خوش    مادۀ مضارع از مصدر  که: بندگی. وندگی: (. 11خل ؛ به خوشی، با شادمانی. )نک: و 
سر افراختن به معنای غرور و تکبر    سرافرازی:بکن«.م »کن،  ش2= فعل امر  کرد  ، مادۀ ماضی:  کردن 

این فعل را به دو صورت  نانه:  پنج.  پنجه:  سر به زیر داشتن به معنای فروتنی کردن.  افکندگی:  داشتن.  
)شناسۀ    ن( +  ن ه»نهادن«، مادۀ مضارع:    نیای  /نای  )مادۀ ماضی از مصدر    ( نا1توان تجزیه کرد:  می 

  نای/ نیای )مادۀ ماضی از مصدر  نا    (2اند«.  ج »نهادهش3)= است( = فعل ماضی نقلی    هج( +  ش3
)= ـَ : حرف اضافۀ دوم به معنای »در«. کاربرد این حرف برای معنا    ه ج( +  ش3)شناسۀ    ن»نهادن«( +  

ه  کردن حرف اضافۀ اول ج »نهادند برایِ« به معنای ماضی نقلی  ش 3»بِه« است( = فعل ماضی ساده    ب 
نهادهش3 به معنای »آفریده ج:  برایِ«.اند + در؛  ابیات    42اند  در  این فعل  به کاربردهای مشابه  توجه  با 

 »نهادند بر زمین«.  /nâ-n-a zame:n/تر است. قس: نانه زمینشاهد، برداشت دوم منطقی
 
 

 

 
 ج  :(89/  9/ 1،  شاهنامه)  به کار رفته است  «آفریدن»به معنای   نهادندر زبان فارسی نیز   42

داد  دِ  نهادش خداون نهاد   بدینسان  رین یک  تا بود هم ب  بود 
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 کور بوت او دیده، تو نیشانم دا 
 

نا  داوانم  و  بدبختی،   43نانِ 
 

 
 

ku:r bu:-t a:w dida, to nišân-em dâ 

nân-e bad-baxt-i, wa dâwân-em nâ 

 (. 16، ش  6: ص  1329کور شود آن چشمی که تو را به من نشان داد؛ زیرا که نان بدبختی را بر دامان من نهاد. )مکری،  
  پیلتن، و دامان تو  44نانَ   شو ام و تاو، و گرز بیبنمن  

 

men banâ-m wa tâw, wa gurz-e be:-šu: 

nâ-n-a Pilatan, wa dâmân-e to: 
 ( 929، ب  داستان برزو و رستم کران بود؛ همان گرزی که پیلتن بر دامان تو نهاد. ) قصد من مبارزه با گرز بی 

یونده   (. شاعر این واژه را به  382:  1385. )شرفکندی،  ییزِنه<  گی  زِنهصورتی از زیوندگی. قس:    ای:ز
کرده است،  شنیده و یادداشت میکرده است و کاتب نخستین که آن را میهمان صورت گفتاری خود بیان  

یوندۀ در ثبت واژه سرگردان شده و در نهایت آن را به گونۀ  یافته  ای( نوشته است. تفکر بازتاب)= زیونده ز
های مختلف  در این دوبیتی برگرفته از آموزۀ »جامه به جامه« و »دونادون« و بیانگر گردش روح در جسم

ها و زمین در جامه و پیکرهای  است. بنا بر این آموزه، روح از خداوند جدا شده و پس از گردش در آسمان
شود. این گردش تا رستاخیز ادامه دارد تا آنکه روح به کمال رسیده و دوباره به بارگاه  گوناگون مهمان می

برای مهمان شدن روح اندیشه، تن فقط محملی  این  در  بازگردد.  فانی و میراست   خداوندی  و کالبدی 
ویژه در گردش فرّه دیده های این تفکر در ادبیات ایران باستان به(. ریشه119-114، ص  گنجینۀ یاری)

چنانمی  میشود،  زردشت  تن  به  بسیار  مراحلی  از طی  پس  زردشت  فرّه  در  رسد.  که  نیز  ذات  گردش 
 های ایران باستان از گردش فرّ در خاندان  الگویی  های مختلفیک خاندان در زمان  ی هاو نسل  هاپیوند

گردش ذات    دربارۀ خوشین    . نمونۀ بارز آن گزارش شاه(I/ 438-439= 5/ 4/ 1-7، دینکرد است )
را به گردش   آنخداوندی از خداوند، ماه، خورشید و پادشاهان اساطیری ایران تا رسیدن به وی است که 

  45.(161 -160 :1363آبادی، جیحون) کندخورشید در هر مکان و زمان تشبیه می 
 

 م.ش3فعل ماضی ساده   43
 .«نهاده است در»(  : در)= هـَ  + (  مش3فعل ماضی نقلی  )  نان  = نانه:  44
 .22-17 تا:بی؛ الهی،  295-294 ص :  نکنیز    45
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 ( 16)= خل   5دوبیتی 

مانی   شور  امشو  که،  باور   باده 
 

  راهَ در پیش و، منزل دور مانی  

4باده باور     پنجه روزی هَنی دستور مانی   تا، جامی بنوشیم   6

bâda b-âwar ke, em-ša:w šu:r mân-e: 

r̊âh-a dar pe:š u, manzeł du:r mân-e: 

bâda b-âwar tâ, ǰâm-e: ba-nu:š-im 

panǰa-r̊u:z-e: hani dastu:r mân-e: 
 

 نگارش فارسی: 
 باده بیاور که امشب شوری داریم. منزلمان دور است و راه در پیش داریم. 

 باده بیاور تا جامی بنوشیم؛ زیرا پنج روزی دیگر فرصت داریم.
+    5وزن هجایی:   تکیه   + وزن    5هجا  و  نظم  برپایۀ  دوبیتی  این  و    10هجا.  گورانی تصحیح  هجایی 

گاه این دوبیتی را در   آوانگاری شده است؛ زیرا اگر خواننده با زبان و ادبیات گورانی آشنا باشد، ناخودآ
در گورانی   هنیو  امشو  و همچنین واژگان    مانیو  باور  خواند. همچنین با وجود افعال  وزن هجایی می

به آن افزوده شده    برای قرار گرفتن در وزن عروضی »که«  3بودن آن شکی وجود ندارد. ظاهراً در مصراع  
 (. 23، 11خل است )نک: 

در   با احتساب »که«   3فاعلاتن مفاعیلن فعولن )بحر مشاکل مسدس محذوف(. مصراع  وزن عروضی:  
 گیرد. این وزن قرار می 

 این دوبیتی قافیه و ردیف منظم دارد.  قافیه و ردیف:
 

 شرح واژگان و توضیحات: 
امری( +    ب  باور:  از مصدر    اور)پیشوند  امر =  (  آور»آوردن«، مادۀ ماضی:  آورای  )مادۀ مضارع  فعل 

 امشب. امشو: م »بیاور«. ش2

 
 اصل: + که. 46
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در هر  مان  است.    ـِ مانم »است«( =  ش3)فعل ربطی    یج( +  ش1)ضمیر شخصی پیوسته  مانی: مان  

نمای معرفه.  : نشانهـَ / ه+    راه   راه : > راهه:مصراع نقش اضافی دارد: شورمان، منزلمان، دستورمان.    3
پربسامد در متون گورانی.  هنی:  )نکرۀ مفید وحدت( = یک جام.    ی+    جامی: جام  واژگان  از  دیگر، 

 رخصت، اجازه، فرصت.  دستور: 
 

 ( 17)خل   6دوبیتی 

با    آمدم،  از خاک   شم خاک میاز 
 

میتن  بیمار  آمدم،   شم درست 
 

 

بوینی  47شرابی  مَن    تا   بَوَر، 
 

میسَوِک   پربار  آمدم،   شم بار 
 

 

 

az az xâk âmad-um, bâ xâk mi-š-um 

tan-durust âmad-um, be:mâr mi-š-um 

man šarâb-e: b-awar, tâ ba-win-i 

sawek-bâr âmad-um, pur̊-bâr mi-š-um 

 فارسی: نگارش 
 روم. روم. تندرست آمدم و بیمار میمن از خاک آمدم و به خاک می

 روم. بار آمدم و پربار میمنی بنوش تا ببینی که )چون( سبکشراب یک
 هجا.   4هجا + تکیه +   6وزن هجایی: 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن/ فاعلاتن مفاعیلن فعولن مفاعیلن. )بحر هزج مسدس   (1وزن عروضی: بیت 
فاعلاتن مفاعیلن فعولن / مفاعیلن مفاعیلن فعولن. (  2بیت  محذوف / بحر مشاکل مسدس محذوف(.  

 )بحر مشاکل مسدس محذوف / بحر هزج مسدس محذوف(. 
 قافیه و ردیف دارد. 4و  2های فقط ردیف و مصراع 1این دوبیتی در مصراع قافیه و ردیف: 

 
 

 
 اصل: شراب )= شرابِ(. 47
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 شرح واژگان و توضیحات: 
ر: ناتوان و دردمند، بیمار.بیمار:  به خاک.  با خاک:  م در نقش نهادی.  ش1ضمیر شخصی گسسته  از:   و    ب 

ر)پیشوند امری( +    ب   م  ش2فعل امر  =  (  ورد »خوردن«، مادۀ ماضی:  واردن  )مادۀ مضارع از مصدر    و 
التزامی( +    ب    بوینی:»بخور )= بنوش(«.    از مصدر    وین)پیشوند  »دیدن«، مادۀ وینای  )مادۀ مضارع 

یک من شراب +   من شرابی:  م »ببینی«.ش2م( = فعل مضارع التزامی  ش2)شناسۀ    ی( +  وینا  ماضی:
 )یای وحدت مفید نکره( = شراب یک منی. ی

و جام، صاف یک منی   احیام کر 
 

بمانون  هنی 48بلکو  غمی  پی   ، 
 

 

 

ahyâ-m kar wa ǰâm, sâf-i yak man-i 

bałku: ba-mân-un, pay qam-e: hani 
 

(. 1، ب 44: ص 1382وی،  ولهام کن تا برای غمی دیگر بمانم. )مهبا جام صاف یک منی زنده  

 

منی  یک  شراب  جام  کن   نوش 
 

برکنی  دل  از  غم  بیخ  بدان   تا 
 

 

( 478، غزل 364: ص 1383)حافظ،   

 

وِک بار از کار و معصیتپربار، کنایه از گناهپربار:  بار، کنایه از پاک و معصوم به دنیا آمدن.  سبکبار:  س 
(  شی»رفتن«ف مادۀ ماضی:    شین  )مادۀ مضارع از مصدر  ش)پیشوند اخباری( +    شم: میمیدنیا رفتن.  

 روم«. م »میش1م( = فعل مضارع اخباری ش1)شناسۀ  مـُ +
 
 
 
 
 

 

 
 .واچم  واچوم/به جای   واچونم »بمانم«؛ قس: کاربرد  ش1ج »بمانند« به جای ش3فعل مضارع التزامی   48
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 (23)= خل   7دوبیتی 

آشفته  ترسم از  کاره  آن   کار، 
 

ترسم   49کلام   کاره  زان   آشفته، 
 

 

ترسم  آن  شی   50از  سری  وا   گیتی 
 

ترسم   زاره  وا  آن،  از   شرمسارم 
 

 
 

az âšefta-kâr, ân kâr-a ters-um 

kałâm âšefta, zân kâr-a ters-um 

az ân ters-um giti wâ sar-ey š-e: 

šarmsâr-um az ân, wâ zâra ters-um 
 
 

 نگارش فارسی: 
 ترسم. گویم و از آن کردار میترسم. پریشانکارم و از آن کردار میمن آشفته

 ترسم.ترسم که جهان به پایان برسد. من از کردار خود شرمسارم و از رستاخیز میمن از آن می 
 هجا.   5هجا + تکیه +   5وزن هجایی: 

  ،ازِ را به ترتیب    شرمسارم   و کلام  ،  از این دوبیتی وزن عروضی روشنی ندارد، مگر آنکه     وزن عروضی:
رِمسارم  وکلامِ   های دیگری  خواند. همین عدم درک وزن هجایی باعث شده تا کاتبان و راویان صورت   ش 

 الف(: 148، گ کشکول الفقرا از بیت نخست را به شکل زیر ارایه کنند)

از     کاران کاره ترسانآشوده از 
 

ترسان  کاره  زان  بی  آشوده   کارم 
 

 

  کارم آشفته بی زان کاره ترسم  کاران کاره ترسماز از آشفته 

 ( 132: 1403)نک: فیروزبخش، 
 

 
    توان خواند.نیز می  کارم 49
 .اصل: + که 50
 
 
 



 1404، بهار و تابستان  5، پیاپی 1 شماره، سومسال   / شناسی و فرهنگ عامهگویش 24

 

گیرد: مفاعیلن  در وزن زیر قرار می   3در کل این دوبیتی با اختیارات شاعری و احتساب »که« در مصراع  
 )بحر هزج مسدس محذوف(.مفاعیلن فعولن 

 

را قافیه به شمار آوریم. در مصراع  زان  و    آن فقط ردیف دارند، مگر آنکه    2و    1های  مصراع  قافیه و ردیف:  
 بخشی از ردیف به عنوان قافیه و بخشی از آن به عنوان ردیف آمده است. 4

 

 شرح واژگان و توضیحات: 
کسی که کار و کردارش آشفته و نابسامان  کار:  آشفته  م در نقش نهادی.ش1ضمیر شخصی گسسته  از:  

)مادۀ مضارع از تِرسُم: ترسنمای معرفه پس از اسم.  نشانۀ معرفه قبل از اسم + نشانهآن ... ه:  است.  
م »ترسم« در معنای  ش1م( = فعل مضارع ساده  ش1)شناسۀ    مـُ( +  ترسا  ، مادۀ ماضی:ترسای مصدر  

گویی شاعر کارهای آشفتۀ اوست.  گو. دلیل پریشانآشفته و پریشانکلام آشفته:  ترسم«.  التزامی »می
شده است و یا »ی« در آن زاید است. وزن این خوانده می   :sr-̊eپایان. این واژه احتمالًا  سری:  به.  وا:  

هجایی هستند، هماهنگ    10مصراع دیگر که    3هجایی است که با حذف »ی«، وزن آن با    11مصراع  
شود. البته شاید سریع خوانده شده و یک هجا به شمار آمده است یا حرف »که« افزودۀ بعدی است.  می 

وا:  کاری. اشاره به آشفتهآن: تر است. این گزینه منطقی 23 ، 16 ، 11خل با توجه به افزودگی »که« در 
 و رستاخیز.  نالیدن، شیون و زاری. اشاره به پایان گیتیزاره: از )به همین دلیل، از این روی(. 

 

( 25)= خل   8دوبیتی   

نَه  کشتیم از  تَه  چشامان   کشتیم 
 

برشتیم   زردت  بد  چهره   ولینم 
 

 

سال  صد  بعد  از  مَرم  امرو   اگر 
 

نَه  واجم  مرم  که  رو  آن   کشتیم هر 
 

 

 

 

az na-kušt-i-m čašâm-ân-e ta kušt-i-m 

weł-e:n-em čehra bod, zard-et bereš-i-m 

agar emr̊u: mar-um, az ba’d-e sad sâł 

har-ân r̊u: ke mar-um, wâǰ-um na-kušt-i-m 
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 نگارش فارسی: 

 ای گلگون داشتم و زردرویم کردی. تو مرا نکشتی، سیاهی چشمانت مرا کشت. چهره 
 گویم: »تو مرا نکشتی«. اگر امروز بمیرم یا بعد از صد سال، هرگاه که بمیرم، می

 هجا.   5تکیه + هجا +   6وزن هجایی: 
عروضی: مسدس (  1بیت     وزن  مشاکل  )بحر  فعولن.  مفاعیلن  مفاعیلن   / فعولن  مفاعیلن  فاعلاتن 

 مفاعیلن مفاعیلن فعولن )بحر هزج مسدس محذوف(.   (2بیت  محذوف / بحر هزج مسدس محذوف(.  
فقط قافیه دارد. قافیه و ردیف در حروف    2قافیه و ردیف دارند و مصراع    4و    1های  مصراعقافیه و ردیف:   

ه بان ه  پایانی اشتراک دارند. قرار گرفتن  ه  در جایگاه قافیه بیانگر تلفظ  ت   است. ت 
 شرح واژگان و توضیحات: 

)مادۀ ماضی   کشت)پیشوند نفی( +    کشتیم: نهنهم در نقش مفعولی.  ش1؛ ضمیر شخصی گسسته  از: من
م  ش1)ضمیر شخصی پیوسته    مم( +  ش2)شناسۀ    ی( +  کش»کُشتَن«، مادۀ مضارع:    کُشتِناز مصدر  

چشامان:  م »نکشتی« + ضمیر مفعولی = من را نکشتی.  ش2در نقش مفعولی( = فعل ماضی سادۀ منفی  
)نشانۀ جمع(. شاعر    انبرند( +  ای سیاه و لغزنده که آن را در داروهای چشم به کار می)دانه  51چشام 

تشبیه کرده و آن را استعاره از سیاهی چشمان آورده است: تو    چشام مردمک چشمان معشوق را به دانۀ  
مرا نکشتی، مردمک چشمان تو مرا کشت؛ یعنی اصلًا نیاز نیست که تو خود را برای کشتن من به زحمت  

 بیندازی، بلکه مردمک/ سیاهی چشمان تو برای کشتن من کافی است. 
 

 جادوی تو مرا بکشت مردمک چشم   
 

می  نار  خون  پری  اینکه   خواهدبهانه 
 

 

( 12، ب 201)حسن غزنوی، ص   

 ( است:108: 1390این تصویر یادآور یک دوبیتی منسوب به باباطاهر )

کشت   مرا  چشمانت  دو   سیاهی 
 

کشت   مرا  زلفانت  دو   درازی 
 

 

تیر و کمان نیست   قتلم حاجت   به 
 

کشت   مرا  مژگانت  و  ابرو   خم 
 

 

 
 نک: دهخدا، ذیل همین ماده. 51
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این تصویر همواره در ذهن و بیان شاعران بوده است که برای کشتن عاشق نیازی به خود معشوق نیست،   
تواند این کار را انجام دهد؛ به عبارتی برای کشتن عاشق  تنهایی میبلکه چشم، ابرو، مژگان یا زلف وی به

(، شاعر بزرگ گوران،  14، ب  30، ص  11، ب  164: ص  1971تنها چشم و زلف یار کافی است. صیدی )
 این مضمون و تصویر را به شکل زیر بیان کرده است: 

 ت پی قصد کشتۀ من رشتنتو دیده    
 

 چمان که صیدی بابۀ توش کشتن  
 

 

 

to: dida-t pay qasd kušta-y men r̊ašt-an 

čemân ka Saydi, bâba-t to:-š kušt-an 

 که پدرت را کشته است. ای؛ چنانکشیدهتو دیدگانت را به قصد کشتن من سرمه 
 

 (: 3235، ب 341: ص 1363نیز قس)عنصری، 

من   جانان  مشکین  زلف   سر 
 

من  جان  بر  پیچید  و  کشت   مرا 
 

 

 

این مضمون امروزه در زبان کردی و لکی در گفتار روزمره رایج است: تو مه نکشتیده، آو چاویل سیده مه 
تو منت    // /tu me na-kušt-ida, âw čâw-eyl-e sey-ed-a me kušt-ena/ کشتنه. 

 to: men-et na-kušt-eya, a čam-al-e sey-ta me/ نکشتیه، اَ چمل سیته مه کشتنه

kušt-ena/  های  در ترانه  چشام پوشان  اند«. واژۀ همای، آن چشمان سیاهت مرا کشته»تو مرا نکشته
»مردمک« است که کاربرد بسیاری در زبان ادبی و گفتاره روزمره دارد   /gełâra/  گلارهایران باختری  
(. اگرچه در این دوبیتی کاتب به  194،  191،  123،  44: ش  1329؛ مکری،  697:  1385)شرفکندی،  

روشنی »چشامان« نوشته است، اما در زیر این واژه خود کاتب یا شخص دیگری واژۀ »چشمان« را افزوده 
خوانش و معنای چشامان ابهامی وجود ندارد. در نگاه نخست ممکن است این واژه است؛ به هر روی در  

به معنای »چشمان« وجود ندارد و   چشلانهای ایران باختری اما در زبان  52»چشلان« نیز خوانده شود، 
کردی   در  چشم  زیرا  نیست؛  هم  درستی  واژگانی  ساختار  دارای  آن  بر  آن    چاوعلاوه  جمع    چاویل و 

/čâw-eył/  ،  لو جمع آن    چمدر لکی م  ش، در لری  /čam-ał/  چ  شیاو جمع آن    چ  ، /čaš-yâ/  چ 

 
 .133:  1402نک: فیروزبخش،   52
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است؛ بنابراین     /čam-ân/چمانو     /čâw-ân/چاوانترتیب    و جمع آن بهچم  و    چاودر گورانی  
، استعاره از مردمک و اشاره به سیاهی چشمان چشامجمع  چشامان  توان گفت که این واژه،  یقین می به

)پسوند نسبی( = صفت نسبی؛   ین)گُل، حاصل تبدیل گُ < وِ: گُشا < وِشا( +  ولین: وِلمعشوق است. 
م  ش 3)> بود: فعل ماضی    بُدم( +  ش1)شناسۀ    م... بُد:    مچهره.  چهره، گلگونرنگ؛ سرخ گلی، سرخ 
  م  و  یم که بین  ش2)بخش دوم شناسۀ  ت    ت برشتیم:م »بودم«.  ش1( = فعل ماضی  بودناز مصدر  

  برشای و    برشیای»برشتن/ برشته کردن«. مصدر    برشتن  )مادۀ ماضی از مصدر  برشتگیرد( +  قرار می
: برشتم، برشتی/  یت+    برشت )  برشتیتم( =  ش2)بخش نخست شناسۀ    ینیز کاربرد بیشتری دارد( +  

= برشته کردی    برشتیتمم در نقش مفعولی(:  ش2)ضمیر شخصی    مبرشتیت/ برشتید، برشت/ برشتش( +  
ها به سرخ  های زردرنگ مثل گندم در اثر بو دادن و تاب دادن بر آتش برشته شده و رنگ زرد آن من را. دانه 

برشته( نمونۀ روشنی برای این    )= گندم     /ganem-beršeyâ/شود. اصطلاح »گنم برشیا«دگرگون می 
های گندم با برشته کردن  که دانهگوید: چنانتصویر است. شاعر در اینجا تصویری معکوس آورده و می

روی در اثر برشته شدن زردروی شدم؛ به عبارتی دیگر من شوند، منِ سرخ از زردی به سرخی دگرگون می
ای سرخ چون گل داشتم که تو با آتش عشقت مرا برشته کردی و به رنگ زرد درآوردی. قس )سعدی،  چهره 

1373 :621:) 

 گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد  
 

 اکسیر عشق بر مسم افتاد زر شدم 
 

 
 

رم: مر ردن)مادۀ مضارع از مصدر    م  م( = فعل مضارع  ش1)شناسۀ  م  ـُ( +  مرد »مُردن«، مادۀ ماضی:    م 
 (: 17، ب 25: ص 1382بعد از. قس)خاقانی، از بعد: م »میرم« در معنای التزامی »بمیرم«. ش1ساده 

بعد  مرا    اسلاماز  ساله   پنجه 
 

پا   بر  بند  صلیبی  چون   نزیبد 
 

 

این قصۀ ابراهیم خلیل  از بعد  (.  159/  1:  1375من؟ )اسفراینی،  از بعد  گفت: شما چه پرستید  و نیز:  
/ 10:  1408او بودند )ابوالفتوح رازی،  از بعد  (. اما آنان که  1234/  2:  1381یاد کرد )عتیق نیشابوری،  

 در آغاز مصراع محذوف است. قس:  اگر)= اگر/ یا( پیش از »از بعد« به قرینۀ لفظی  ار (. حرف 78

 این تو بینه لاو من ار بعد ازچه سود  
 

معمور  ویرانه  تن  چون   نمانده 
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ča su:d ar ba’b az e:n, to: ba-yn-a lâw men 

na-mând-a ču:n tan-e we:râna ma’mu:r 

 . ( 6، ب  38: ص  1971یدی،  چه سود اگر بعد از این به نزد من بیایی؛ آنگاه که این تن ویران، آباد نمانده است. )صه 
م(  ش1)شناسۀ    مـُ( + واج»گفتن«، مادۀ ماضی:    واجای > واچای)مادۀ مضارع از مصدر    واجم: واج 

 گویم«. م »گویم« در معنای اخباری »میش1= فعل مضارع ساده 
( 28)= خل   9دوبیتی   

نه  از  کری  ته جنگت   کرم جنگ از 
 

 سخن در دیله دارم سختر از سنگ  
 

 

اوگینه  بُوت  و  بام  که  به ته   این 
 

سنگ و    اوگنی  کیجان  بام   چیَّ 
 

 
 

az ta ǰaŋ-et kar-i, az na-kar-u:m ǰaŋ 

suxan dar de:ła dâr-um sax-tar az saŋ 

ta ke bâm u bo:-w-et, a:wge:na-e:n be 

wa či-y-a bâm-e ke:ǰ-ân a:wgan-i saŋ 

 
 نگارش فارسی: 

 در دل دارم: تر از سنگ  جنگم. سخنی سخت تو با من جنگیدی، اما من با تو نمی 
 53افکنی؟ تو که بام و ایوانت از شیشه است، چرا به بام دیگران سنگ می 

 هجا.   5هجا + تکیه +    6وزن هجایی:  
فاعلاتن مفاعیلن فعولن/ مفاعیلن مفاعیلن فعولن. )بحر مشاکل مسدس محذوف / بحر  (  1وزن عروضی: بیت 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن )بحر هزج مسدس محذوف(. این بیت ظاهراً وزن  (  2بیت  هزج مسدس محذوف(.  
 گیرد. عروضی مشخصی ندارد و با اختیارات فراوان در بحر هزج قرار می 

قافیه و ردیف در حروف پایانی    فقط ردیف دارند.   4و    2های  دارد و مصراع   فقط قافیه   1مصراع  قافیه و ردیف:  
 مشترکند.  

 

 
 (. 159: ص  1391است: »تو را که خانه نیین است، بازی نه این است« )سعدی،    گلستان انداز« از  یادآور این عبارت در حکایت »هندوی نفت  53
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 شرح واژگان و توضیحات: 

ه:  م نهادی )= من( که در نقش مفعولی یا متممی آمده است.  ش 1ضمیر  از:     تو، تو را. مفعول دستوری که در ساخت  ت 
 (: 2303، ب  جنگنامۀ رستم و زنون کُنایی/ ارگتیو فاعل منطقی جمله است. قس) 

Na:wzar šâh Tu:rân, na-mânâ-š hałâk 

pe: hün-e bâbu:-š, bast-en a:w fetrâk 
 

( هلاک  مفعول دستوریِ جمله در جایگاه نهادِ منطقی)  تورانشاه  نهاد دستوری در نقش مفعولی(    )=  نوذر
)= نوذر به وسیلۀ شاه توران هلاک شد/  استخواهی پدر بسته  آن فتراک را برای خون )= طوس( و او  کرد 

مفعول دستوریِ جمله در  توران،  شاه  و  نهاد دستوری در نقش مفعولی    ر، نوذشاه توران نوذر را کشت(.  
ین)مادۀ ماضی از مصدر    کریم( +  ش2)شناسۀ    کری: ت ت  54.است  جایگاه نهادِ منطقی »کردن«،    کر

م »کردی«. کریم، کریت، کریش، کریمان، کریتان، کریشان. قس ش2( = فعل ماضی  کرمادۀ مضارع:  
ینبا مصدر   در بیت زیر: 55ناله کر

 

peyâ bi na asb, r̊ü mâłâ na xâk 

nâła-kerin-eš, yâwâ ba afłâk 

جنگنامۀ رستم و  ) ها رسید.به آسمان کردنش سپس از اسب پیاده شد؛ چهره بر خاک مالید و صدای ناله
 در بیت زیر:کرد ت(. نیز قس: 931، ب زنون

 

نبرد  ]و[  مصاف  چم،  وَ   موینی 
 

کرد  نامردیت  تو  بواچه،   اَوسا 
 

 

 

ma-win-i wa ča:m, masâf u nabard 

a:wsâ ba-wâč-a, to: nâ-mardi-t kεrd 

 
 . 498: 1400برای تفسیر و تحلیل این بیت، نک: اکبری مفاخر،  54
 »گریستن«: گری/ گور؛  /n-geri/ گرین  ؛»دانستن«: ذانی/ ذان، ذانیم »دانستم«   /n-zâni/ نیز قس با مصدرهای ذانین   55

 »خندیدن«: خنی/ خن.   /xani-n/خنین
 

شاه     هلاک نوذر  نماناش   توران، 
 

فتراک   او  بستن  بابوش،  هون   پی 
 

 

افلاک ناله  پیا بی نه اسب، رو مالا نه خاک  به  یاوا   کرینش، 
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 (. 160، ب  رزمنامۀ کنیزک )   دید. آن وقت بگو تو نامردی کردی! به چشم خود میدان کارزار و نبرد راستین را خواهی 
 

است: »من تو را جنگ کردی«. در این ساخت که    چنین  از ته جنگت کریواژۀ جملۀ  ترجمۀ واژه به     
تَه( نهاد منطقی به   ایرانی میانه است، مفعول دستوریِ جمله )=  دنبالۀ ساخت ماضی متعدی ساده در 

: من را / با من تو جنگ کردی )= 56گیرد رود و نهاد دستوری در نقش مفعولی/ متممی قرار میشمار می
 بیت زیر آمده است: 1من به وسیلۀ تو جنگ کرده شد(. ساخت مستقیم این جمله در پارۀ 

 

کشتنو  خو  ثوابی 57ازت  پی  سا   ، 
 

نمازم  بگزاری  که  دم  یک   بیا 
 

 
 

az-et xo: kušt-an-u:, sâ pay sawâb-e: 

beyâ yak-dam ke, bu-gzâr-i namâz-am 

 (. 129یدی، دستنویس برلین، گ  بخوان. )صه ای، اکنون برای ثواب بیا و یک دم نمازی بر من  هان! تو من را کشته 
»من تو   /:az to: xo:-t kušt-an-u/ از تو خوت کشتنوواقع به شکل   در ازت خو کشتنوجملۀ 

  از کشتنوت که در پی تحولات زبانی ساخت مستقیم  بوده  ای(  ای« )= هان! تو من را کشتهرا هان کشته
فعل ماضی متعدی نقلی. نمونۀ دیگر   کشتنو:م )= نهاد( +  ش2شناسۀ   ت:مفعول +    از:را پذیرفته است:  

شود. پیرو این دگرگونی ساخت مستقیم  دیده می  3خل  در    خواری از کری ته خوناین تحول در جملۀ  
یتبه گونۀ  از ته جنگت کری جملۀ  است. از جنگیت کری <  ازت جنگ کر

شود: یخگان خورگه  کاربرد و پرکاربرد زیر دیده میمحتوایی کماین تغییر ساختاری در دوجملۀ همسان    
»یخها خورشید آب کرد« )= یخها به وسیلۀ خورشید    n/ -aga tâwâ-arwân x-ag-/yaxتاوان

 58»خورشید یخها آب کرد«.  /n/-ân tâwâ-ag-aga yax-arwxآب شدند(. خورگه یخگان تاوان  
ین/ کرای)مادۀ مضارع از مصدر    کر)پیشوند نفی( + نه کرم: نه   (  کری/ کرا»کردن«، مادۀ ماضی:    کر

کنم«. کرم، کری، کرو،  م »نکنم« در معنای اخباری »نمیش1م( = فعل مضارع ساده  ش1)شناسۀ    م ـُ+  

 
 . 207- 206،  177:  1383ابوالقاسمی،   56
 (. 858/  2:  1392؛ دبیرمقدم،  Mackenzie, 1966: 51ای(« )نک:  ای مرا تو )= تو مرا کشته »کشته   t-a-an-kuštقس   57
 و تحولات آن در زبان گورانی، نک:  ارگتیو  /ناییبرای ساخت کُ  58

Mackenzie, 1966: 51;  ،861-841/  2:  1392؛ دبیرمقدم،  558/ 2: 1383بلو. 
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پشت بام، سقف  بام:  نیز کاربرد فراوان دارد.    59دِله  دل؛ این واژه به صورت  دیله:کریم، کریت، کرون(.  

پایان  بوت > بوتت:  خانه که بر روی آن سقف دیگری نباشد.   از  یا »ت« ضمیر   بوتدر اینجا »ت« 
سقف کوچک، سقف طبقۀ اول خانه که به عنوان ایوان   م در نقش اضافی محذوف است. ش2شخصی  

)مادۀ مضارع از  ب  به:  ای. ای، شیشهآبگینهاین:  اوگینهرود. در اینجا مجازاً ایوان.  برای طبقۀ دوم به کار می
: وم »باشد«.  ش3م( = فعل مضارع ساده  ش3)= ـِ : شناسۀ    ه»شدن«( +    بین  مصدر )برای( +    و  چیَّ

)مادۀ مضارع  اوگنی: اوگن  کسان، دیگران.  کیجان:  )= به( = برای چه به.  ـَ  )میانوند( +    ی)چه( +  چی  
م »افکنی« در معنای التزامی  ش2م( = فعل مضارع ساده  ش2)شناسۀ    ی»افکندن« +    اوگنیناز مصدر  

در مصراع   در خدمت    1»بیفکنی«. شاعر  به خوبی  را  متعدی(  )ماضی سادۀ  کنایی  ساختار دستوری 
زمان از دو فعل ماضی و مضارع در موضوعی واحد )=  فصاحت و بلاغت شعر قرار داده است. وی هم

جنگیدن( استفاده کرده و جملۀ مرکب زیبایی آورده است. این کاربرد یادآور بیت زیر از سعدی در کاربرد  
 (:658: 1373دو فعل ماضی و مضارع در موضوع واحد )= جفا کردن( است)سعدی، 

 

 توانمتو جفای خود بکردی و نه من نمی 
 

 که جفا کنم و لیکن نه تو لایق جفایی 
 

 
 

یافت   در
ق درگذشته   418زیسته و در سال  همدانی است که در سدۀ چهارم و پنجم میآشنای  باباطاهر شاعر نام 

شناسان و ها مورد اختلاف زبانهای اوست که زبان آناست. شهرت باباطاهر همدانی به دلیل دوبیتی 
ها را فهلوی، راژی/ رازی، راجی، مادی  نویسان و پژوهشگران زبان این دوبیتیپژوهشگران است. تذکره 

  خلاصة الاشعار اند.  جدید، پهلوی اسلامی، لری، گویش گورانی، مازندرانی، لکی و ... به شمار آورده
دوبیتی(،   8ق )  848مورخ    جنگ قونیهدوبیتی( پس از     33ق )  1007الدین کاشانی مورخ حدود  تقی 
  ی« آورده دوبیتی است، با ذکر نام »بابا طاهر همدان  33های باباطاهر را که در مجموع  ترین دوبیتیکهن

های باباطاهر پایۀ این پژوهش قرار گرفته است. نگارنده در روشی  ترین دوبیتیاست که به عنوان اصیل
ها از روی دستنویس تمرکز شده است.  داوری فقط بر خوانش دوبیتی توصیفی، نخست بدون هیچ پیش

 
 های شاعران گورانی است.یکی از واژگان نمادین و پربسامد در آغاز سروده دله 59
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های غرب ایران و  ها و گویشدر مرحلۀ بعد برای معنای واژگان فقط با تکیه بر دانش زبانی خود از زبان
دوبیتی  که  است  دریافته  و  است  شده  ارایه  را  خود  دریافتی  معنای  لغت  فرهنگ  به  مراجعه  های  بدون 

های باباطاهر نیز نتایج زیر به  ها در بررسی دوبیتیباباطاهر به زبان گورانی است. به پیرو این پژوهش
 دست آمده است: 

ها مشکل جدی و معناداری وجود ندارد که  در خوانش دستنویس و نسخۀ خطی و تصحیح دوبیتی(  1
 ها شود. باعث بدخوانی یا خوانده نشدن دوبیتی

ها کاملًا قابل فهم است و در درک و دریافت کلی معنا مشکل و ابهام خاصی  معنای ظاهری دوبیتی  (2
وجود ندارد، اما برای دریافت مضامین آیینی، اساطیری و نمادین نیاز به شرح و توضیح وجود دارد تا عمق  

 ها نمایان شود.های پنهان دوبیتیو لایه
 شوند هجایی تقسیم می 11و   10ها دارای وزن هجایی هستند که به دو دستۀ تمام دوبیتی (3
 ها وزن عروضی یکسانی نداشته باشند. ها به عروضی باعث شده که این دوبیتی تغییر وزن هجایی دوبیتی ( 4
ها وزن هجایی دارند و کاتبان تفاوت معنادار در وزن عروضی و هجایی بیانگر آن است که همۀ دوبیتی  (5

اند. این  ها در وزن عروضی به دستکاری و ترکیب و چینش واژگان روی آوردهو راویان برای قرار دادن آن
تا دوبیتی ها به طور ناقص از ساختار وزن هجایی گورانی به ساختار وزن عروضی رویکرد سبب شده 

 فارسی نزدیک شوند. 
های باباطاهر  هجایی پیوند استواری میان دوبیتی 10ویژه وزن  کاربرد وزن هجایی در اشعار گورانی به  (6

هجایی باباطاهر به عنوان نماینده و بازتابی از شعر  10های  کند؛ در واقع دوبیتیو اشعار گورانی برقرار می
 گورانی در ساختار و چارچوب اشعار گورانی بدون اشکال وزنی و محتوایی قابل فهم هستند. 

ها در مقایسه با رباعی در دو دستۀ منظم )همسان با قافیه و ردیف در رباعی قافیه و ردیف این دوبیتی  (7
قافیه هستند و گاه تنها ردیف دارند( و نامنظم که ردیف و قافیه از با یکدیگر هم 4و  2و  1های که مصراع

 گیرند. کند، قرار میقاعدۀ رباعی پیروی نمی
از منابع زبان و ادب گورانی در     حوزۀ آیینی، غنایی و حماسی    3در بخش شرح واژگان و توضیحات 

هجایی  10استفاده شده است. در حوزۀ آیینی تمرکز بر متون اهل حق بوده که به صورت شعر و به وزن  
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ترین  و ... کهن  برزنجهو دفترهایی چون    دیوان گوره ،  سرانجام هایی چون  هستند. این متون شامل مجموعه

اند. در بخش متون غنایی دیوان ساختارهای زبان گورانی، مضامین اساطیری و مفاهیم دینی را در بر گرفته
سبک گوران؛ صیدی، بێسارانی و مولوی شاعر بزرگ و صاحب  3زبان با تکیه بر اشعار  شاعران گورانی

گورانی مورد نظر بوده است. در کل به پیرو خوانش   شاهنامۀاند و در حوزۀ حماسی مجموعۀ  انتخاب شده
های انجام شده در واژگان، دستور زبان، وزن، قافیه های دستنویس و همچنین با توجه به بررسی دوبیتی

پیوند  بر  تکیه  با  آیینی، مضامین اساطیری، صور خیال و ...  واژگان و توصیف مفاهیم  و ردیف، شرح 
شده از زبان  های استخراجهای باباطاهر از منظر زبانی، فکری و ادبی با  شاهدها و مثالمستقیم دوبیتی

شده است؛ های باباطاهر قابل فهم و حل  ترین مشکلات زبانی و معنایی دوبیتی و ادبیات گورانی، مهم
 انی هستند. دوبیتی در وزن هجایی و ساختار زبانی و ادبیِ گور 9بنابراین این 
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 منابع 
 ، تصحیح سید جعفر شهیدی، تهران: علمی. آتشکدۀ آذر(،  1337لطفعلی بیگ) آذر بیگدلی،

رازی، روح روض   ق(،1408)علی  بنحسین دابوالفتوح  و  القرآن،الجنان  تفسیر  فی  تصحیح   الجنان 
 اسلامی. های : بنیاد پژوهشناصح، مشهد محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی

 .، تهران: سمتدستور تاریخی زبان فارسی(، 1383 )ابوالقاسمی، محسن
 . نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز»فهلویات لری )باباطاهر(«،  (،1337)ادیب طوسی، محمدامین

 . ، تدوین پرویز اذکایی، تهران: توس باباطاهرنامه (، 1375)اذکایی، پرویز 
 ، همدان: مادستان. ماتیکان عین القضات همدانی(، 1381اذکایی، پرویز) 

، تصحیح نجیب مایل هروی و  عاجم تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأ(، 1390 )اسفراینی، ابومظفر شاهفور
 : میراث مکتوب.تهران اکبر الهی خراسانی،علی

  انتشارات دکتر محمودتهران:  ،  جنگنامۀ رستم و زنون ها بر مقدمه و یادداشت (،  1400)  اکبری مفاخر، آرش 
 و سخن.  افشار

 . 2-1، ش 4، س 1402، قفقاز و کاسپینهای باباطاهر«، »زبان دوبیتی(،1402 )کبری مفاخر، آرش ا
 ق. 13 ، کتابخانۀ مجلس، سدۀ 14960 ش، دستنویس شیرین و فرهادای، خان کندوله الماس

 تا.، تهران، بیالحقایقحاشیه بر حق الهی، نورعلی، 
  11کتابخانۀ ملک، سدۀ    5324، دستنویس ش  عرفات العاشقین و عرصات العارفین الدین،  تقی اوحدی بلیانی،  

 ق. 
، تصحیح محسن ناجی نصرآبادی، عرفات العاشقین و عرصات العارفین(،   1388الدین)تقیاوحدی بلیانی،  
 تهران: اساطیر.

، تصحیح ذبیح اللّه صاحبکاری و  عرفات العاشقین و عرصات العارفین(،  1389الدین)تقیاوحدی بلیانی،  
 آمنه فخراحمد، تهران: میراث مکتوب.

 . ، تهران: پرچمهای باباطاهر همدانیسروده (،1350)اورنگ، م
 ،  کتابخانۀ ابراهیم دهگان اراک.3853595باباطاهر، »رباعیات«، دستنویس شمارۀ 

 ش.  1311، به کوشش وحید دستگردی، طهران: ارمغان، دیوانباباطاهر عریان، 
 ش.  1373، ابراهیمی، کرمانشاه: صحنهکوشش امراللّه شاه به  ،برزنجه، دورۀ برزنجه و ابتدای دورۀ پردیور

 لا سالح، سنندج: مهرگان. کیم مه، به کوشش حه دیوان(، 1375مصطفی)، بێسارانی
 . به کوشش عبداللّه حبیبی، سنندج: کردستان، دیوان(، 1395) بێسارانی، مصطفی
 ها، با مقدمه و اهتمام محمدعلی سلطانی، تهران: سها. باغی(، کوچه1377کرمانشاهی ،پرتو )
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نصراللّه ابومحّمد طاهر جصّاص همدانی، باباطاهر  (،  1394)پورجوادی،  آثار  به  نگاهی  و  ، شرح احوال 

 . تهران: فرهنگ معاصر
 م. 2017ر، ێول، تصحیح محمدعلی سلطانی، هه بگی اهل حقسرانجام خاندان آتش ،  تذکرۀ اعلی

 م. 1950، به اصلاح ایوانف، بمبئی: قادری، مجموعۀ رسائل و اشعار اهل حق«، تذکرۀ اعلی»
، مورخ حدود  کتابخانۀ پتنه هند  HL 218، دستنویس ش  خلاصة الاشعار و زبدة الافکارالدین کاشانی،  تقی

 ق. 1007
موستهختهته  كۆکردنهدیوانفا،  یی،  له،  ئه سهوه  مهر  دستنووسی  لێکدانه ساسی  جاف،  پاشای  ی وه حموود 

 ش.  1398مینی، سنندج: کردستان، شید ئهممد ڒه کان: موحه وشه
 اسلامی. کتابخانۀ مجلس شورای  17450، دستنویس شم جنگ اشعار اهل حق

 : جنگ اشعار گورانی
"Gorānī poems including chronograms and muqaṭṭa’āt", Authour: 

Shaykh Ahmad ibn Muṣṭafā, (BL. MS. Or. 6444, (Oriental 

Manuscripts, British Library), part 2, 1196-1198 AH, ff. 8v- 54v. 
قونیه موزۀ  ش  جنگ  دستنویس  گردآوری  2546،  ش  بهاء،  میکروفیلم  قمی،  مرکزی   321الدین  کتابخانۀ 

 ق.  848-847دانشگاه تهران، مورخ 
 1400  و سخن،  افشار  انتشارات دکتر محمودتهران:  ، به کوشش آرش اکبری مفاخر،  جنگنامۀ رستم و زنون

 ش.
نعمتجیحون  حق    ،(1345)    اللّهآبادی،  یا  حقیقت  محمد  به    ،الحقایقشاهنامۀ  تهران کوشش  : مکری، 

 انستیتو ایران و فرانسه. 
نعمتجیحون  حقیقت)الحقایق  حق    ،(1363)    اللّهآبادی،  تهران  به   ،(شاهنامۀ  الهی،  نورعلی  :  کوشش 

 جیحون.
 . قم: نگاران قلمکوشش محمد قزوینی و قاسم غنی،  ، به دیوان  ،(1383)  الدین محمدحافظ، شمس 

 .    فرهنگستان زبان و ادب فارسی :تهران شناختی زبان فارسی،فرهنگ ریشه  ،(1393)  دوست، محمدحسن 
 ش. 1362حسن غزنوی، دیوان، تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران: اساطیر، 

آرمان، آبباریکی،  ویژگی  حسینی  دوبیتی»بررسی  دستوری  و  زبانی  همدانی«،  های  باباطاهر  پیام  های 
 .61-39، ص 20، ش 5س ش،  1392 ،بهارستان

 . : دنیای کتاببه سعی و اهتمام گای لسترنج، تهرانالقلوب، نزهة، (1362) حمدالله مستوفی قزوینی
 . : زوارالدین سجادی، تهران، به کوشش ضیاءدیوان، ( 1382) الدینخاقانی شروانی، افضل 

 ،  . : مهر زاده، تهرانصفی، به کوشش م. اورنگ و خسرو و شیرین، (1348) خانای قبادی
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، ص  9، ش  30-26، ص  8، ش  1ش، س    1324،  پیام نوهای باباطاهر«،  پرویز ناتل، »دوبیتی  خانلری، 
37-39 ،60.  

 کتابخانۀ رازی. :کرمانشاهشماره، بی ، رونوشت اسداللّه صفری،خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد
 . زیر چاپ ،مفاخربه کوشش آرش اکبری ، داستان برزو و رستم

ش، س   1354،  راهنمای کتابپژوه، محمدتقی، »دفتر سرانجام اهل حق و باباطاهر همدانی«،  دانش 
 .948-941، ص 12-10، ش 18

 ، تهران: اقبال. باز، سیری در احوال و اشعار باباطاهر همدانیاسپیده(، 1371دانشفر، حسن )
 . تهران: سمت های ایرانی،شناسی زبان رده ،( 1392) دبیرمقدم، محمد

، تصحیح و ترجمۀ محمد مکری، م(، صیاد الهی و شاهباز الهی یا دورۀ دامیاری  1967)  دورۀ دامیاری
 آلمان: ویسبادن.

، تصحیح محمد مکری، پاریس: م(  1977یا دیوان عالی یاران حقیقت بر فراز کوه شاهو ) گوره    دورۀ دیوانه 
 تتبعات علمی. مرکز 

 دانشگاه تهران. :، تهراننامهلغت، ( 1377)اکبر دهخدا، علی
 The Complete of The Pahlavi Dinkard, D. M. Madan (ed.) ←دینکرد 

 احمد تفضلی.  آموزگار و، چ ژاله کتاب پنجم دینکرد   ←دینکرد پنجم 
 ش.  1382: باغ نی، کوشش محمد حسینی، کرمانشاه به  دیوان  گوره،

شمس )ذهبی،  الأعلامم(،    1990الدین  و  المشاهیر  وفیات  و  الإسلام  عبدالسلام  تاریخ  عمر  تصحیح   ،
 تدمری، بیروت: دار الکتاب العربی. 

 ، تصحیح بشار عوادمعروف، بیروت: مؤسسة الرسالة،.سیر أعلام النبلاءم(،   1982الدین )ذهبی، شمس
آیة السرور در تاریخ آل سلجوق(،  1386بن سلیمان )راوندی، محمدبن علی و  راحة الصدور و  ، به سعی 

 تصحیح محمد اقبال، تهران: اساطیر. 
ش،  1380المعارف بزرگ اسلامی، المعارف بزرگ اسلامی، تهران: دائرة رحیمیان، هرمز، »باباطاهر«، دائرة 

 . 755-751، ص 1ج 
، به کوشش آرش  2، ویراست (1397) ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران()حماسه  رزمنامۀ کنیزک

  .المعارف بزرگ اسلامیاکبری مفاخر، تهران: مرکز دائرة 
 ، تهران: امیرکبیر .جستجو در تصوف ایران(، 1379کوب، عبدالحسین )زرین

سلیمانیه: انستیتو  کوشش طیّب طاهری،  به    ،م(  2007)  های یارسانمجموعۀ کلام ،  نجام(رئه)سه   سرانجام
 فرهنگی کرد. 

 . : امیرکبیر کوشش ماشاءالله سوری، تهرانبه، (1344) سرودهای دینی یارسان
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 . : طلوع ، تصحیح محمدعلی فروغی، تهرانکلیات، ( 1373) الدینسعدی، شیخ مصلح 

 توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.(، گلستان، تصحیح و 1391بن عبدالله )مصلحسعدی، 
ق، دستنویس شمارۀ    723-721، گردآوری و به خط ابوالمجد محمدبن مسعود تبریزی، مورخ  سفینۀ تبریز 

 مجلس.کتابخانۀ  90084
تبریز  مورخ  سفینۀ  تبریزی،  مسعود  ابوالمجد محمدبن  خط  به  و  چاپ عکسی    723-721، گردآوری  ق، 
 ش. 1381مجلس، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، کتابخانۀ دستنویس 

 ق. 8مجلس، سدۀ  900، دستنویس جنگ ش سفینۀ تذکرة الشعراء
معلمی یمانی و دیگران، قاهرة: بن یحیی  م(، الأنساب، تصحیح عبدالرحمان  1992سمعانی، عبدالکریم )

 تیمیة. مکتبة ابن
 . سروش  :تهران ژار،فرهنگ کردی فارسی هه   ،(1385) ژار(، عبدالرحمنشرفکندی )هه

رازی قیس  العجم،  (1373)  شمس  اشعار  معاییر  فی  تهرانالمعجم  شمیسا،  سیروس  کوشش  به   ، :
 . فردوس 

 تهران: فردوس. ، تاریخ ادبیات در ایران(، 1370الله )صفا، ذبیح
 ، تصحیح وداد قاضی، بیروت: دار البشائر الإسلامیة. الوافی بالوفیاتم(،  2006الدین )صفدی، صلاح

 : هیرمند. تهران ،نامۀ سرانجام(، 1375زاده، صدیق) صفی
 Hs. Or. 9872، دستنویس کتابخانۀ دولتی برلین، شمارۀ دیوانیدی، صه 

 ی محمدامین کاردوخی، سلیمانی: کاردوخی.وه کردنهو شیوه کردنهکۆ، دیوان، ش( 1971) یدیصه 
: فرهنگ نشر  کوشش سعیدی سیرجانی، تهران  ، به تفسیر سورآبادی  ،(1381)  عتیق نیشابوری، ابوبکر

 .نو
 ، به اهتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران، تهران: منوچهری و زوار. هانامه (، 1362القضات همدانی )عین

سالومه پیشین  »گویش(،    1399)  غلامی،  بومی  زبان  بازسازی  در  آن  اهمیت  و  باباطاهر  اشعار  شناسی 
 . 78-45، ص 20، ش 10، س های زبانشناسی تطبیقیپژوهشهمدان«، 

: ، به کوشش محمدماجد مردوخ روحانی، سنندج( 1385)  کردی دانشگاه کردستانـ  فرهنگ  فارسی  
 . دانشگاه کردستان

 و سخن.  افشار انتشارات دکتر محمودتهران: ، فهلویات ،(1402) پژمانفیروزبخش، 
 . : معیناحمد تفضلی، تهران  ژاله آموزگار و کوشش  ، به(1386)کتاب پنجم دینکرد 

 ق، کتابخانۀ فاتح استانبول.  1086، گردآوری محمدامین ابن صدرالدین محمد ساوینی، مورخ  کشکول الفقرا
 ، بمبئی. اشعار باباطاهر همدانیم(،   1904میرزا مهدی خان )کوکب، 
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ی بریتانیا، ساغ  کتێبخانه   Or. 6444، دستنووسی ژماره  م(  1998)  »گۆرانی«   شکۆڵه شیعرێکی کوردیکه
 کوردستان.  بۆن سۆ: تراستی نندهنوری سوڵتانی، لهرتانووسینی ئه و سه وه کردنه

مه که جاف شکۆڵی  پاشای  لێکۆڵینه ئاماده   ق(،  1336-1377)گردآوری  ،(م  2014)   حموود  و  وه:  کردن 
 یروت.ن جاف، به سهحه 

 . بی تا   ، المعارف بزرگ اسلامی ، مرکز دائرة 118574نژاد، نسخۀ عکسی، ش ثبت  نیك ، رونوشت کاظم  گنجینۀ یاری 
 ق.   1303، کتابخانۀ مجلس، 128137 ش ، دستنویسلغات کردی
 ق.   1303، کتابخانۀ مجلس، 128137 ش، دستنویس لغات کردی

 تا. ، کتابخانۀ مجلس، بی14230 ش، چ سنگی، کردی ـ فارسی ـ عربی لغت
 نا.، تهران: بیدیوان باباطاهر عریان همدانی، عارف سوته دل همدان(، 1352مصطفوی، اسداللّه )

 ...، تهران: انجمن آثار ملی .  های باباطاهر عریانشرح احوال و آثار و دوبیتی (، 1354مقصود، جواد )
 . نابی :، تهرانهای کردی ترانه گورانی یا  ،(1329) مکری، محمد 

 ، تهران: پیشرو مبتکران .هزار سال گمگشتگی(، 1393موسوی، سیدحشمت الله )
 ، سنندج: پرتو بیان . ردوخنگی مه رههفه ممد، (، موحه1385ی کردستانی )ردوخمه
 .11092، دستنویس کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد، ش دیوان ،ق( 1300) ویوله مه

لا عبدالکریمی مدرس، سنندج:  ، به کوشش مهدیوان  ،(1378)  وی، عبدالرحیم بن سعید معدوم کرد وله مه  
 .  کردستان

المعارف رة یدا، تهران: بنیاد  دانشنامۀ جهان اسلام، »باباطاهر«،  (  1375مینورسکی، ولادمیر و پرویز اذکایی)  
 .44-38، ص 1، ج اسلامی

، ص  2  ش،  4، س  مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران(«،  1»از خزاین ترکیه )  (،1335)مینوی، مجتبی 
42-75. 

 .25، 23-22، ص 11، ش 1ش، س  1324، پیام نوسعید، »پور فریدون«، نفیسی، 
عارف، )  نوری  زاروه وشهم(،    1997محمد  به و  و  باباتاهیر  له کانی  کردنیان  زمانی  وه ێش   ڵگه راورد  کانی 

 ر. ێول، ههداکوردی
، تصحیح و مقدمه: ابوالفاسم رادفر، گیتا اشیدری، تذکرۀ ریاض الشعرا(،  1391والۀ داغستانی، علیقلی خان )

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
 . ، به کوشش مهرعلی گرگانی، تهران: کتابفروشی محمودیریاض العارفین(، 1344خان ) رضاقلیهدایت، 
 مظاهر مصفا، تهران: امیرکبیر.  ، به کوششمجمع الفصحاء(، 1382خان ) رضاقلیهدایت، 
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Abstract 

 

Baba Tahir's couplets in Taqi al-Din Kashani's  

summary of poetry 

 

The Summary of Poems and Thoughts (dated around 1007 AH) by Taqi 

al-Din Kashani is the second source after the Battle of the Qonyah Museum 

(dated 848 AH) that contains 33 ancient and original couplets by Baba 

Taher. After examining these couplets, the author divided them into 3 

categories: simple (5 couplets), medium (16 couplets), and difficult (12 

couplets) in terms of linguistic and semantic problems. In this article, he 

has read and reported on 9 difficult couplets. In this reading and report, 

first, scientific-critical correction, phonetics, and Persian translation of 

each couplet are carried out, and then syllabic and prosody meter, rhyme 

and row, and explanation of words and terms, mythological teachings, 

discussions related to people's culture, comparative points, and ... various 

witnesses and examples from different texts and people's speech are 

provided. Following the studies conducted in this article, the following 

results have been obtained: 1) The linguistic structure of Baba Taher's 

couplets is Gorani, which is influenced by Kurdish, Laki, Lori, and 

Persian, and under the influence of Western Iranian languages, there is no 

ambiguity in their reading and understanding. 2) Following the Gorani 

poetic tradition, the meter of the couplets is also syllabic, which has 

become close to prosody meter due to the manipulations of scribes and 

narrators.  

 

Keywords: Baba Taher, Summary of Poems, Taqi al-Din Kashani, 

Couplet, Gorani language. 

 

 

 

 



 41 ...الاشعار  صةباباطاهر در خلا یهای تیدوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1404، بهار و تابستان  5، پیاپی 1 شماره، سومسال   / شناسی و فرهنگ عامهگویش 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق.  1007، مورخ حدود کتابخانۀ پتنه هند HL 218، دستنویس ش خلاصة الاشعار و زبدة الافکار


